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ZAGROS EDITIONS

ز نا ن و   ا نقلا ب 1357
ن تجر بــه ا تحا د ملی ز نا

مغیثی هایده 





دكتر هایده مغیثی، در دوران انقلاب از مؤسسین 

و از اعضاء کمیته ی اجرایی »اتحاد ملی زنان« و 

هیئت تحریریه ی نشریات آن سازمان، »برابری« 

و  ارشد  پژوهش گر  او  بود.  مبارزه«  در  »زنان  و 

استاد باز نشسته ی مطالعات زنان و جامعه شناسی 

دانشگاه یورك در تورنتو -کانادا است. بسیاری از 

کتاب ها و مقالات او به زبان های آلمانی، عربی، 

فرانسه، اسپانیائی، کره ای، کردی، و ترکی ترجمه 

شده است. جایزه ی پژوهشی و عضویت در بنیاد 

در سال ٢٠11،  ترودو«  الیوت  »پی یر  آکادمیک 

از   ،»۲01۵ سال  برجسته ی  استاد  »جایزه ی  و 

استادان  اتحادیه های  کنفدراسیون  زنان  کمیته ی 

دانشگاه های اونتاریو، از جمله جوایز آکادمیک 

او است.
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پیش گفتار

چهل سال از انقلاب بهمن 13۵7 در ایران می گذرد. علیرغم تعداد بی شمار پژوهش های 

آکادمیک، مقالات ، کنفرانس  ها ، تحلیل ها و شرح و تفسیر هایی که انقلاب را از زوایای 

گوناگون بررسی کرده اند، هنوز یک سؤال پیچیده ذهن بسیاری از ایرانیان را - خواه 

کسانی که فعالانه در آن شرکت داشته اند ، و یا آن هایی  که ناظرِ روند شکل گیری و 

سرانجام انقلاب بوده اند - به خود مشغول می دارد: 

اغلب گفته  به طوری که  یا  را طی كند، و  انقلاب می توانست مسیر متفاوتی  این  آیا 

می شود: با توجه به سلطه ی باور های دینی و نفوذ ملا ها و وجودِ شبکه  های مذهبی و 

مهارت های فریب کارانه شان در جلب توده  ها، هر آن چه كه مخالفانِ آن ها می كردند، باز 

هم نمی توانست راهِ برآمدِ بنیاد گرایان، فرصت   طلبان و عوامل شان به قدرت را سد کند؟ 

شاید این گفته درست باشد که ملتی که حافظه ی تاریخی نداشته باشد، محکوم به 

تکرارِ رویداد های نامطلوب تاریخی است، یا تکرار تاریخ به شکل مضحکه که پیش تر 

برقراری ی  که  است  باور  این  بر  بررسی حاضر،  بوده.  تجربه شده  تراژیک  به شکل 

انقلاب، علیرغم استعداد وافر آیت  الله  از  ایرانِ پس  حکومت خودکامه ی دینی در 

خمینی و اسلام گرایان به سوء استفاده از عقاید دینیِ مردم و به کارگیری آن ها به سود 

منافع خود، و هم چنین مهارت در به کارگیری ی اشکال متعدد خشونت برای حذف 

مخالفان، امری اجتناب ناپذیر نبود. بگذریم که شاید اصولا وقوع خودِ انقلاب بهمن نیز 

اجتناب ناپذیر نبود که البته این مطلبی  جداگانه است و نوشته ی دیگری را می طلبد. 

خمینی  آیت الله  رسیدن  به  قدرت  که  است  این  حاضر  کتاب  در  عمده  فرضیه  ی 

به عنوان رهبِر بی چون  و چرای انقلاب ایران، حذف بی  رحمانه ی اپوزیسیون از صحنه، و 

استقرار حكومت مطلق گرای ملا ها در روندی نامیمون صورت گرفت که بی  تجربه گی 

دوران  سیاسی  استبداد  ناگزیر  )که خود محصول  اپوزیسیون  سیاسی  بی دانشی ی  و 



پهلوی بود( از سویی؛ و مشابهت نسبی فرهنگی آنان با اسلام گرایان در باره ی موانع 

پیشرفت سیاسی و اجتماعی ایران، و توهمات موجود در باره ی اولویت های جامعه و 

انقلاب از سوی دیگر، در پیروزی بنیاد گرایان نقشی اساسی داشت. جز این، چه گونه 

می توان سازگاری یا سکوت اکثریت نیرو های لیبرال و چپ در برابر خشونت خونبار 

رژیم  مستخدمین  و  کارگزاران  به  اول نسبت  روز های  در همان  را  اسلامی  حکومت 

پهلوی، و یا برخورد ناپی گیرانه  با قانون اساسی ی رژیم جدید برای ظاهرِ قانونی دادن 

به رژیم مطلقه ی اسلامی، و جدی نگرفتن نخستین گام هایش برای شرعی کردن حقوق 

اجتماعی و قانونی شهروندان، به خصوص حقوق زنان و در هم شکستن مقاومت آنان 

در برابر پوشش اسلامی  را درک کرد؟ این ناپی گیری ی نیرو های متشکل غیر مذهبی، 

برابر  در  نیرو ها  این  ایستاده گی ی  سنجش  برای  بود  محکی  جدید  حکمرانان  برای 

سیاست هائی که بنیادگرایان اجرای آن ها را در نظر داشتند. این امر، به رژیم جدید 

امکان داد تا زیرکانه از نیروی موجود پلیس و مأموران امنیتی رژیم سابق استفاده 

برفراز سِر یکایک شهروندان بگستراند؛  به تدریج  را  استبداد خونبار خود  تور  تا  کند 

دگر اندیشان  در آورد ؛  کامل خود  کنترل  در  را  تبلیغاتی  و  ارتباط جمعی  سازمان های 

مذهبی و اقلیت های قومی  ایران و تقاضای دیرینه ی آنان برای خودگردانی را سرکوب 

کند؛ مطبوعات مستقل را تعطیل کند؛ با ایجاد بحران گروگان گیری و ادامه ی جنگ 

بی حاصل با عراق، سازمان های چپ و ملی گرا را از صحنه خارج نماید؛ و در نهایت به 

تصفیه ی  خونین هزاران فعال سوسیالیست، مذهبی و یا روشنفکران غیر مذهبی  دست 

بزند. این پایان آغاز بود. در کتاب پیشِ  رو، به پاره ای از رویداد ها و سیاست هایی که 

پس از آن تجربه شد اشاره شده است.

این کتاب، ریشه در تجارب زندگی در دورانی فراموش نشدنی از تاریخ ایران دارد که 

رژیم اسلامی  با توسل به شیوه های انحصار طلبانه، خشونت بار و زن ستیز، به سرعت در 

حال جارو کردن دستاورد های انقلاب بهمن 13۵7 بود. مشاهده ی سکوت توجیه گرایانه 

زنان و انقلاب 13۵7
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و یا در بهترین حالت، انتقاد آبكیِ بخش مهمی  از روشنفکران چپ و لیبرال به این 

رویداد ها دردناک بود. 

از  منفی بخشی  نقش  بر  گرایش عمده،  که  است  نکته ضروری  این  اینجا، گفتن  در 

نیرو های چپ در این روند تأکید می ورزد، و نقش سایر روشنفکرانِ ظاهرا سکولار و 

لیبرالی که حتی بعضی از آنان شتاب زده برای دست بوسی  ی خمینی به آستان او رفتند 

را نادیده می گیرد. نقش این عوامل در تثبیت حکومت مطلقه ی ملایان و سرکوبِ افراد 

و ایده  های آزادی خوا هانه تعیین کننده بوده است، اما بررسی عملکرد آنان موضوع این 

کتاب نیست. 

کتاب حاضر، روایتی است از دیدگاه سیاسی ی زنانه از فرهنگ سیاسی و ایدئولوژیک 

چپ در یک سازمان فمینیستی - سوسیالیستی. بخشی از کتاب، بر اساسِ مشاهدات و 

تجربیات خود من در دوران انقلاب بهمن، در سازمان اتحاد ملی زنان، به عنوان یکی 

از پایه گذاران و عضو هیئت اجرائی آن، و یکی از اعضاء هیئت تحریریه ی دو نشریه ی 

آن: "برابری" و "زنان در مبارزه" استوار است. شاید نوشتن این کتاب به  زبان انگلیسی، 

(Populism and Feminism in Iran: Women’s Struggle in a Male-Defined 

Revolutionary Movement) 

که توسط انتشارات مك میلان در سال 1994 در لندن به چاپ رسید، برای من نوعی 

مکانیسم دفاعی برای مقابله با تلخی های اولیه ی تبعید - بدون امید بازگشت بوده 

امید  این  با  می یابد،  انتشار  بعد  دهه  دو  از  بیش  كه  كتاب  فارسی  ترجمه ی  باشد. 

صورت می گیرد که شاید تجارب مندرج در آن در شرایط حاضر که بحران های سیاسی 

و اقتصادی ی رژیم اسلامی  به نقطه ی اوج رسیده و اندیشه ی چپِ سكولار در حال 

گسترش است، برای نسل جوانی كه در راه آزادی ی جامعه از زنجیر استبداد فرهنگی و 

مذهبی، و استقرار نظامی  عادلانه و دموکراتیک تلاش می كند، مفید باشد. به خصوص 

که بخشی از این نسل و حتی نسل من هنوز، نه از تاریخ صد ساله ی مبارزه ی زنان ایران 

پیش گفتار
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زنان و انقلاب 13۵7

برای دستیابی به حقوق انسانی شان آگاهی دارد، و نه شاید اولویتِ توجه و پشتیبانی از 

این مبارزه را برای دسترسی به آزادی، دمکراسی و عدالت باور دارد. 

ترجمه ی فصول مختلف کتاب، در فواصل گوناگون توسط دوستان مختلفی انجام شده 

و این نکته شاید تا حدودی روال و یک دستی ی ترجمه را نداشته باشد. در ترجمه ی دو 

فصل آخر، آقای حمید پرنیان یاری کرده اند که از ایشان متشکرم. بدیهی است من خود 

متن کتاب را بازبینی کرده و کوشیده ام تا در صورت لزوم، آن را با متن انگلیسی انطباق 

داده و یا برای خواننده ی فارسی زبان روشن تر كنم؛ و اما در مواردی كه مراجعه به اصل 

مأخذ برای مترجمین ممكن نبوده، به  ترجمه از متن انگلیسی قناعت شده.

از همه ی دوستان و آشنایانی که در همه ی سال هائی که از انتشار این کتاب به  زبان 

انگلیسی می گذرد، پیگیرانه جویای ترجمه ی فارسیِ کتاب بوده اند و در انتشار آن به زبان 

فارسی، چه در عمل و چه از طریق پشتیبانیِ عاطفی-سیاسی یاری کرده اند، سپاسگزارم. 

سپاس ویژه از دوست دیرین ام دکتر عزت مصلی نژاد در انتشارات زاگرس و خانم ناهید 

بایرام نیا که با دقت و شکیبایی بسیار متن اولیه را بازبینی کرده و پیشنهادات خوبی 

ارائه داده و آن را آماده ی چاپ کردند. اما بیش از همه، مدیون زنان و مردانی هستم که 

تجارب و دانش خود از جنبش سوسیالیستی و فمنیستی ی پس از انقلاب ایران را با من 

در میان گذاشتند و هم چنین کسانی که برخی مدارک لازم را از ایران برایم فرستادند. 

ناگفته پیدا است که مسئولیت اشتبا هات کتاب تنها با من است. با این امید كه این کتاب 

تلاش کوچکی باشد در جهت پیش برد مبارزه ای كه بیش از صد سال است برای استقرار 

دموکراسی سیاسی ، عدالت، حقوق بشر و تحول فرهنگی-اجتماعی و برابری حقوقی و 

اجتماعی زنان در ایران در جریان است.

سیاسیِ  آن را خطای  كتاب  این  در  من  که  آن چه  باره ی  در  نوشتن  آن که  آخر  سخن 

مصیبت بار چپ، و به طور مشخص فدائیان پس از انقلاب، نامیده ام، كار دشواری برایم 

بوده است. اول آن كه، همواره قضاوت در باره ی درستی و نادرستی یك موضع سیاسی، 
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هنگامی که فوریت و شرائط اضطراری اش پشتِ  سر گذاشته شده، كار آسانی است. 

با توجه به شواهد و اطلاعاتی كه اكنون در دسترس ماست و در جریان انقلاب وجود 

نداشت، به طور یقین آسان تر می توان گفت که می بایست از چه اشتبا هاتی اجتناب 

كرد. بسیاری از فعالین سیاسی و جان به در برده گان از سرکوب رژیم اسلامی، اكنون 

وقت كافی در اختیار دارند تا به ارزیابی ی  تئوری ها و ایدئولوژی هائی كه راهنمای 

عمل آنان بوده بنشینند، و برداشت ها، باور ها و تصورات گذشته ی خود را در زندگی ی 

سیاسی و فردی باز نگری كنند. دوم آن که، همیشه این بحث که چه  بخش از واقعیت 

را باید افشا كرد، و چه كسانی از این واقعیات بهره می برند، مسئله ی پیچیده ای است. 

آیا سخن گفتن از این خطا ها به سود نیرو های ترقی خواه است یا نیرو های مرتجع و 

دشمنان آزادی و عدالت خواهی؟ سوم، این سخنان بار عاطفی ی اندوهباری برای من 

دارد، زیرا من به ارزیابی و انتقاد از تفكر و عمل زنان و مردانی دست زده ام كه در 

زمره ی شریف ترین انسان های میهن من بوده اند، منافع فردی خود را فدای متحول 

ساختن جامعه و رفع روابط استثماری و بیدادگری در كشور خود کرده، و بسیاری از 

آن عزیزان در این راه جان داده اند. اما ضابطه ی اخلاقی ای كه در نظر داشته ام این 

بوده كه تعهد به تحول اجتماعی، گاهی اقتضا می كند تا بسیاری از باور ها و ارزش های 

به ظاهر مقدس، و اعمال كسانی كه مورد احترام و علاقه ی ما هستند را نقادانه مورد 

سئوال قرار دهیم. هم چنین باید تأکید کنم که تحلیل تجربه ی اتحاد ملی زنان و نقش 

سازمان فدائی، برداشت من از این تجربه است. كاملا آگاهم كه دیگران ممكن است 

با بخش ها و یا همه ی این برداشت موافق نباشند. باید امیدوار بود كه روزی فرصتی 

دست دهد كه فعالین سیاسی  گذشته به دور از جنجال و برخورد های هیستریك و 

ملامت بار و افترا آمیز، به مناظره و تحلیل رویداد های سرنوشت ساز انقلاب دست بزنند.

هایده مغیثی
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مقدمه

» من از سلاله ی درختانم
تنفس هوای مانده ملولم می کند

پرنده ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را به خاطر بسپارم «
                          فروغ فرخزاد 

هدف این کتاب بررسی كیفیت دوگانه و متضاد مشارکت سیاسی زنان در انقلاب 

13۵7 ایران و طرح و جستجوی پاسخ به دو پرسش کلیدی است. 

چرا زنان به انقلابی  پیوستند که رهبری آن به  دستِ روحانی ی واپسگرائی افتاد که 

یکی از مهم ترین اهداف او باز پس گرفتِن حقوق و آزادی  های فردی و اجتماعی 

زنان بود؟ و چرا اعتراضِ نسبتا گسترده و نیرومند زنان، بلافاصله پس از روشن  شدن 

ماهیت رژیمِ تازه، در نطفه خفه شد و نتوانست به یک جنبش مستقل و فراگیر 

تبدیل شود؟ در ضمن، این بررسی اشاره به پرسش های عام دیگری دارد: چرا زنان 

از جنبش  ها و رژیم  هایی پشتیبانی می کنند که نهایتا حقوق آنان را محدود تر 

می كنند؟ اصولا جنبش  های ناسیونالیستی در جهان سوم تا چه میزان به حقوق و 

خواست ها ی ویژهی زنان توجه دارند؟ آیا هیچ  یك از این جنبش ها بهبود حقوق 

و شرایط زندگی زنان را به طور جدی و عملی، بخشی از مبارزه ی عام اجتماعی 

برای كسب آزادی و دموكراسی می دانند؟ و آیا روابط بین دو جنس در پروسه ی 

مبارزات آن ها تحول پیدا می کند ؟

از انقلاب متوجه زنان شد، و به طور کلی سركوب  بی تردید زیان هائی که پس 

آزادی های فردی و اجتماعی، نتیجه ی اجتناب ناپذیر استقرار رژیم اسلامی  بود.اما 

جو سیاسی ی  زمان، تسلط گرایشات پوپولیستی، توهم و پراکنده  گی گروه های 
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بیگانه  تجاوز  و  با دشمن خارجی  اشتغال ذهنی ی  یك سویه شان  و  اپوزیسیون 

نیز با دموکراسی خواهی و آرمان های فمینیستی و فعالیت سازمان های مستقل 

زنان سازگار نبود. این امر، زنان عدالت جو را از پشتیبانی ی فعالانه ی نیرو های 

اپوزیسیون -   كه می توانست از پیش رَوی بنیادگرایان در سایر عرصه  های اجتماعی 

به  زنان  پیشرو  جنبشِ  سرکوب  ساخت.  کند - محروم  جلوگیری  نیز  فرهنگی  و 

روحانیت حاکم اجازه داد تا سیاست  های اسلامی کردن را با زور به جامعه تحمیل 

کند. عوارض این سیاست  ها دامن گیرِ زنان از تمام طبقات اجتماعی شد.

برابری  برای  زنان  مبارزه ی صد  ساله ی  از  تاریخی  مروری  به  كتاب،  اول  فصل 

می دهد  نشان  که  است  یافته  اختصاص  زندگی شان  کیفیت  بهبود  و  حقوقی 

الگوی  یک  بلکه  استثناء،  یک  نه   ،13۵7 انقلاب  از  پس  زنان  جنبش  تجربه ی 

تکرار شونده در جنبش  های توده ای گوناگونِ قرن حاضر ایران بوده است. یعنی 

فعالیت و بسیج سیاسی زنان تنها وقتی كه در خدمت اهداف عام مبارزه ی ملی، 

قرار می گرفته  پشتیبانی  و  تشویق  بوده، مورد  تعیین می کرده اند(  مردان  )که 

است. اتوریته ی مردانه در تمام احزاب و سازمان های سیاسی، همراه با سلطه ی 

از عوامل عمده ی عدم موفقیت  باور ها و رفتار های قیم  مأبانه ی مردانه، یکی 

مبارزه ی زنان برای دسترسی به حقوق دموکراتیک بوده است.

در فصل دوم خواهیم دید چرا تلاش های عصر پهلوی برای مدرنیزه کردن ایران 

نیز نتوانست این شرایط را به طور اساسی تغییر دهد. از سوئی فاصله ی عظیم 

بین ساختار های اقتصادی حاصل از  توسعه ی روابط سرمایه داری، و ساختار های 

سیاسی تمامیت گرا و استبدادی، به اصلاحات اجتماعی و حقوقی که به سود زنان 

انجام شد خصلتی طبقاتی و آمرانه داد. از سوی دیگر، تداوم قوانین و سنت های 

مذهبی و باور های فرهنگی، که اکثریت زنان را برای ادامه ی حیات به خانواده 

و به خصوص به پدران و شوهران خود وابسته نگاه می داشت، مانع از آن بود 
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که از تحولات این دوران بهره ی لازم را ببرند. عوامل فرهنگی و مذهبی، همراه 

با دیكتاتوری سیاسی، و نبود عدالت اجتماعی مانع از رشد آگاهی جنسیتی و 

تشکیل سازمان های مستقل زنان بود؛ تشکل هایی که برای مبارزه ی آگاهی بخش 

علیه ارزش های مردسالارانه و سلسله مراتب جنسیتی از هر حیث ضروری بودند. 

و  پژوهشگران  نظرات  از  نمونه  هائی  بررسی ی  با  كتاب  چهارم  و  سوم  فصول 

باور ها،  مشابهتِ  به  مذهبی  یا سکولار،  از  اعم  سیاسی  فعالین  اندیشه ورزان، 

ارزش های جنسیتی و مرد-محور آن ها، به جز اقلیتی معدود، در باره ی رفتار های 

اخلاقی ی شایسته ی زنان و نقش های مناسب جنسیتی می پردازد. 

سه  میان  اید ئولوژ یک  و  سیاسی  تضاد های  وجود  علیرغم  که  است  این  بحث 

نیروی عمده ی سیاسی آن دوران؛ یعنی: اسلام گرایان، لیبرال ها، و سوسیالیست ها، 

در هیچ یک از جنبش های عمده ی مردمی،  اختلاف بر سر حقوق  قانونی و اجتماعی 

زنان به یکی از مسائل کلیدی غیرِ قابل مصالحه تبدیل نشد. با آن که چپ، به نسبت 

دو نیروی دیگر، حمایت به  مراتب بیشتری از جنبش زنان داشت، اما نگرانی از 

آزردگی اقشار سنتی و مذهبی،  جامعه ی چپ را ناچار می کرد با ملاحظه ی بسیار 

از حقوق زنان دفاع کند. این سیاست چپ، دلیل ریشه ای تری نیز داشت و آن 

وجود ارزش ها و باور های نهادینه شده ی جنسیت گرا در میان روشنفکران ایران، 

به جز اقلیتی معدود، بود. 

بر مبنای این نکته ی کلیدی، کوشیده ام ارتباط بین روابط تحکم آمیز و اخلاقی 

در خانواده، و فقدان دموکراسی سیاسی و روابط سلسله- مراتبی ی  جنسیتی در 

جامعه را بررسی کنم. یعنی فرهنگ مردسالارانه و جنسیت-محور، تعیین کننده ی 

نوع فعالیت سیاسی زنان و جایگاه آن ها در جنبش انقلابی  چپ و ملی گرا نیز 

بوده است. 

در  سوسیالیستی  سنت  تاریخی ی  مقاومت  بررسی  ششم،  و  پنجم  فصل  دو 
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و  منافع  از  پاره ای  اشتراک  از  که  است  زنانی  با  و  زنان  مستقل  جنبش  برابر 

خواسته  های طبقات و اقشار مختلف زنان سخن گفته اند. بسیاری از روشنفکران 

سوسیالیست و مارکسیست در ایران، با آن که ارزش های دموکراتیک سیاسی و 

اجتماعی مدرن را پذیرفته و در راه پذیرش عام این ارزش ها مبارزه می کردند، با 

ارزش ها و خواسته  های فمینیستی ی برابری خوا هانه بیگانه بودند و فمینیسم را 

یک اید ئولوژی ی غربی و ناهمگون با جامعه ی ایران می دانستند. در توضیح این 

مخالفتِ همه گیر، به ارتباط موقعیت فرودست زنان در خانواده ی ایرانی با نقش 

و موقعیت شان در عرصه ها ی اجتماعی-سیاسی، از جمله در جنبش سوسیالیستی 

و ضد امپریالیستی ایران، اشاره خواهد شد. چپِ ایرانی، و به طور مشخص سازمان 

چریک های فدائی خلق ایران، خام ترین نسخه ی نظریه ی وابستگی را با تحلیلی 

پوپولیستی رواج می داد و همه ی مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ی ایران 

به سرمایه ی خارجی می انداخت.  وابستگی ی کشور  و  امپریالیسم  گردنِ  بر  را 

سکوت یا - در بهترین حالت - انتقادِ نرَمِ آن بخش از چپ ایران، که از نسخه ی 

غیر  حکومتِ  قبالِ  در  می کرد،  تبعیت  شوروی  دولت  توسط  شده  پیچیده  

دمکراتیک و ستم گرِ رژیم اسلامی  و سرکوب زنان عدالت جو، را باید در این راستا 

دید. در عینِ حال، باور ها و ارزش ها ی اخلاقی حاکم بر رفتار های زن و مرد، و 

محدودیت ابراز وجود زن در جامعه را نیز باید بر این مشکل افزود که بسیاری 

از فعالان چپ از آن مبرا نبودند. این سیاست، در حقیقت پس رفتی فاجعه بار از 

سیاست جنبش  های ملی و سوسیالیستی ی نیمه ی نخست قرن بیستم در ایران و 

مبارزاتِ دیرپای روشنفکران ایرانی علیه مداخله ی ملایان در زندگی ی اجتماعی 

و سیاسی ی کشور بود، که هزینه ی بسیار سنگینی برای جنبش نوپای زنان پس 

از انقلاب به همراه داشت. 

بر مبنای این مرور تاریخی - سیاسی و ایدئولوژیک در دو فصل هفتم و هشتم، 
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روندِ تشکیل »اتحاد ملی زنان«، وابسته به سازمان فدائیان خلق ایران، برداشت های 

تئوریک و فعالیت های آن، و نیز مبارزات سیاسی و اید ئولوژیک درون سازمانی ای 

که تعیین کننده ی موضع اتحاد ملی در قبال رژیم اسلامی  بود ، به عنوان نمونه ای 

گویا از تنش بین مبارزه ی فمینیستی و مبارزه ی ملی ـ سوسیالیستی در  یک کشور 

جهان سومی، مورد بررسی قرار می گیرد. 

تجربه اتحاد ملی زنان نمونه ای است از دشواری ی پا فشاری ی جنبش زنان بر اهداف 

مبارزاتی ی خود، در شرایطی که تشکیلات زنان به شکل عملی بر اساس نظراتِ 

تشکل سیاسی ی دیگری اداره می شود. این نمونه نشان می دهد چه گونه روحیه و 

ابتکارات انقلابی ی  زنان به علت فقدان استقلال اید ئولوژیک و سازمانی ی آنان به 

هدر می رود. 

نتیجه آن که اگر قرار باشد زنان در جهت تغییر کل ساختِ سلطه گری و سلطه پذیری 

و روابط قدرت گام بردارند، باید نخست خود را از سلطه ی سلسله مراتب جنسی که 

بر تمام روابط و اعمال اجتماعی تأثیر می گذارد آزاد کنند. استقلال سیاسی و سازمانی، 

پیش شرطِ موفقیت هر جنبش فمینیستی برای متحول ساختن روابط جنسیتیِ مبتنی 

بر قدرت است که در فصل آخر به آن پرداخته ام.

ذكر این نكته لازم است كه تجارب تلخ بسیاری از فعالین سیاسی از انقلاب، از 

جمله اعضا و هواداران سازمان فدائیان خلق، مشخصا زنان فعال با پیشینه ی ارتباط 

تشكیلاتی با احزاب و سازمان های چپ، را به باز نگریِ باور ها و تصمیمات گذشته 

وادار ساخته است. هم چنین، بسیاری از  زنان و مردانِ فعال نسل جوان، چه در ایران 

و چه خارج از ایران، با مطلق گرایی و سیاه و سفید دیدن مسائل اجتماعی، فرقه گرائی، 

حق به جانبی و عدم مدارا نسبت به تفاوت های عقیدتی و رفتاری، میانه ای ندارند. 

واقع بينی بیشتر، شكیبایی بیشتر٬ گام های محتاطانه تر- اما پیگیرانه تر و آماده گی 

بیشتر برای پذیرش دگراندیشی و دگر باشی، تحولات مهمی است كه از دو دهه ی 
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و  فكری  استقلال  است.  شكل  گیری  حال  در  ایران  سیاسی  فرهنگ  در  گذشته 

سیاسی كنونی فعالین حقوق زنان از  دولت و از احزاب سیاسی، تحول بسیار 

مهم و امیدوار كننده ای است. تحول فكری زنانِ فعال، نتیجه ی تعمق در تجارب 

گذشته و آماده گی آنان برای آموختن و به كار  گرفتن و یا كنار گذاشتن بعضی از این 

تجارب و نشانه ی ظهور اعتماد به نفس جدیدی در آن ها است. عمیقا امیدوارم 

كه تجاربی كه در این كتاب از آن ها سخن رفته مربوط به گذشته ای باشد كه 

هرگز تكرار نخواهد شد.

چند نکته در مورد منابع و روش تحقیق          

برای نوشتن این کتاب از منابع گوناگون و روش های مختلف جمع آوری اطلاعات 

استفاده شده است. از جمله ی این منابع کتاب ها و مقالات انگلیسی و فارسی؛ 

مطالب انتشار نیافته؛ آمار ها و بررسی های رسمی؛ روزنامه  های فارسی؛ بیانیه  ها، 

قطعنامه  ها و نشریات سازمان  های چپ و سازمان های زنان در دوران پس از 

انقلاب می باشد. بسیاری از این منابع از آرشیو کتابخانه ی کنگره ی آمریکا، و مرکز 

اسناد و تحقیقات ایران در پاریس، گرفته شده اند. بعضی مطالب دیگر، از ایران 

برایم ارسال شده و بعضی را در کتابخانه  های شخصی دوستانم در کانادا و در 

پاریس یافته ام. عمده مطالب مربوط به اتحاد ملی زنان و فعالیت اید ئولوژ یک 

و عملی آن و روابط اتحاد با سازمان فدائی، علاوه بر مشاهدات و تجارب خود 

من که قبلا به آن ها اشاره شد، مبتنی بر مصاحبه  با بعضی رهبران سازمان فدائی، 

اعضاء مؤسس اتحاد ملی زنان و فعالان این سازمان و سایر سازمان ها در کانادا، 

فرانسه و ایالات متحده ، بوده است. 

هدف من اساسا این بود که با تعداد هرچه بیشتری از اعضاء مؤسس و فعالان 
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اتحاد ملی زنان مصاحبه کنم، اما محدودیت های عملی، مانع از تحقق این هدف 

شد، چرا که هر یک از این زنان در گوشه ای از جهان در تبعید به سر می برند. دوست 

دیگری - پس از آن که به دشواری ارتباط لازم برقرار شد - چند سند برایم فرستاد، اما 

از  انجام مصاحبه سَر باز  زد. شانس من برای مصاحبه با رهبران مرد سازمان فدائی 

به خاطر ملاحظات امنیتی آن زمان یا ملاحظات سیاسی و انشعاب های متعدد در 

سازمان فدائی با محدودیت مواجه بود. سخن آخر این که: در مصاحبه  ها کوشیده ام 

که تجارب و تعابیر شخصی من سمت و سویِ گفتگو را تغییر ندهد، هر چند 

که بی شک مصاحبه کننده ای بی طرف هم نبوده ام و چنین ادعائی اصولا عملی 

نبود. چرا که آشنایی من با بسیاری از مصاحبه شونده گان، امکان گفتگو با آن ها 

را فراهم آورده بود. در بسیاری موارد مصاحبه  ها به بحث  سیاسی و اختلاف نظر 

و بعضا مرور خاطرات گذشته تبدیل می شد. اصلی که در طول نوشتن این کتاب 

راهنمای من بوده این گفته ی گرامشی است که »گفتِن حقیقت انقلابی است«. 

پس کوشیده ام با حفظ حرمتِ اعتمادی که مصاحبه شوندگان نسبت به من نشان 

دادند، آن چه را که حقیقت پنداشته ام، مخدوش نکنم.
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نگاهی به مشارکت زنان در اعتراضات سیاسی 

در تاریخ مدرن ایران 
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فصل اول
نگاهی به مشارکت زنان در اعتراضات سیاسی در تاریخ مدرن ایران 

زنان ایران تا اوائل قرن بیستم به عنوان یک نیروی مستقل و متشكل در صحنه ی 

را  زنان  اجتماعی که  بودند. محدودیت های  نکرده  پیدا  سیاسی کشور حضور 

از آموزش، کار خارج از خانه و فعالیت اجتماعی محروم می کرد، مانع از رشد 

می کردند  ترویج  ملایان  که  عامه  اعتقاد  بود.  زنان  سیاسی  فعالیت  و  آگاهی 

از  بعضی  چند  هر  است.  اسلام  موازین  خلاف  زنان  آموزش  که  بود  این  بر 

برای  را  معلمینِ سرخانه،  امکان سواد آموزی  استخدام  با  متمکن  خانواده  های 

میسیونرهای  دوران  این  در  که  است  گفتنی  می کردند.  فراهم  دختران شان 

فرانسوی )از 183۴ در ارومیه، اصفهان و تهران( و آمریکایی )از 1886در تهران( 

مدارس خود را دائر کرده بودند. پس از گذشت چند سال عده ای از دختران 

از لحاظ  یافتند.1  نیز اجازه ی اسم نویسی در مدارس را  خانواده های سرشناس 

دولت  نظر  از  مشروطه  از  پیش  تا  که  زنان  شغل  تنها  نیز  اقتصادی  فعالیت 

به رسمیت شناخته می شد، مربوط به "صنف فاحشه" بود كه اعضای آن موظف 
به پرداخت مالیات بودند.٢

تبعا تأثیر این سنت ها بر زنانِ طبقاتِ مختلف متفاوت بود. جدائی دو جنس 

در خانواده  های طبقه ی متوسط و ثروتمند با شدت بیشتری اعمال می شد. زنان 

این طبقات در چهار دیوار خانه محبوس بودند و هر نوع ارتباط آنان با خارج 

از خانواده - به خصوص با مردان - به جز فامیل نزدیک ممنوع بود. حتی در خانه 

1. جمشید بهنام، ایرانیان و اندیشه تجدد، تهران، نشر فرزان 137۵، ص ۴9.
٢.   هما ناطق، »نگاهی به برخی نوشته ها و مبارزات زنان در دوران مشروطیت«، کتاب جمعه، سال اول، شماره 3٠، 

تهران، 1، 13۵8
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نیز محل سکونت زن ها )اندرونی(، از محل سکونت مردان )بیرونی( مجزا بود و 

صدای زن ها که بر اساس سنت مذهبی  از لحاظ جنسی تحریک  آمیز تلقی می شود، 

نمی بایست در بیرونی شنیده شود.3 

پرورش دختران از دوران کودکی تنها با یک هدف، و آن آماده ساختن آن ها برای 

ایفای نقش های آینده شان، یعنی همسر و مادر فداکار و مطیع بودن صورت 

می گرفت؛ همان نقشی که همواره مورد ستایش فرهنگ ایرانی بوده است. یکی 

از پیشگامان مبارزه برای حقوق زنان در این باره چنین می نویسد: »به دختران 

از بچه گی یاد می دادند که آرام بنشینند، شلوغ نکنند، سئوال نکنند و کنجکاو 

نباشند. در نتیجه، دختران از لحاظ فیزیکی ضعیف و شکننده، و از لحاظ ذهنی 

فاقد اتکاء به  نفس بودند. تربیت آن ها با این هدف بود که فروتن، شکننده، برده 

و کودن باشند. این مردان بودند که نظرات خود را دیکته می کردند. حتی برادران 

کوچک تر برای خواهران بزرگ تر خود تصمیم می گرفتند. در نتیجه، احساس حاکم 

بر غالب زنان، عدم رضایت از خود، ترس و فرمانبرداری بود.«4 

حتی شاه ، "پدر ملت"، نیز می بایست ضرورت انزوای زنان و جدائی دو جنس 

را رعایت کند. به طور مثال، وقتی ناصرالدین شاه در یکی از سفر هایش به اروپا 

سوگلی اش انیس الدوله را با خود برد، با عکس العمل بسیار خشمگینانه ای از جانب 

روحانیون روبرو شد و چنان آشوب اجتماعی برانگیخته شد که شاه مجبور شد از  

نیمه راه، در قفقاز ، انیس الدوله را روانه ی تهران کند. داستان این كه در قفقاز به 

او خبر رسید که سراسر ایران از مسافرت این زن به فرنگ به هیجان آمده است 

و اگر انیس الدوله از این جلوتر برود، بازگشت شاه به ایران دشوار خواهد شد. 

3.   Bamdad, B., From Darkness into Light: Women’s Emancipation in Iran, Hic Exposition Press p. 

12-13,1977

4.   همان. نیز نگاه کنید به کتاب غلام رضا انصاف پور، قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ، تهران، شرکت نسبی کانون 
کتاب، 1346ص. 43٢
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ناصرالدین شاه از شیندن این خبر سخت واهمه کرد و فورا انیس الدوله را به تهران 
بازگرداند.5

علیرغم این محدودیت ها نمی توان گفت زنان موجوداتی منفعل بوده و سرنوشت 

خود را بدون اعتراض پذیرفته بودند. زنان بسیاری در جنبش های اعتراضی آن 

دوران شرکت کرده و صدای خود را علیه سیاست های حکومت بلند می کردند. در 

سراسر سده ی نوزدهم، فعالیت زنان در بسیاری از شورش های مردم علیه افزایش 

قیمت خواربار، کمبود نان و افزایش مالیات ها به چشم می خورد. این گروه زنان، 

هدایت  و  سازمان دهنده  به عنوان  بعضا  و  بودند  فقیر  خانواده های  از  عمدتا 

کننده ی راهپیمائی های اعتراضی عمل می کردند. در  حقیقت، نیاز اقتصادی سبب 

می شد تا آنان از تجمل )در حرم ماندن( که خاص زنان مرفه بود، و حمایت مالی 

و عملی مردان برخوردار نباشند. بدین معنا که می توانستند از خانه خارج شوند 

و در اعتراض های سیاسی و اجتماعی مشارکت کنند. اعتراض جمعی زنان چنان 

تأثیر اجتماعی ای داشت که معمولا نشانه ی شورش عمومی  تلقی می شد.6 اما در 

چشم جامعه ی ایران، مشارکت زنان فعالیت سیاسی شناخته نمی شد.   

به عنوان  آن ها  اعمال  به  نمی شدند،  زنان شخص حقوقی محسوب  که  آن جا  از 

شخص بالغ و مستقل اعتباری داده نمی شد و مسئول اعمال خود تلقی نمی شدند. 

به طور مثال، در حدود سال های 13٠٠ قمری )1881میلادی( قریب هزار زن جلوی 

شاه را گرفتند و از نبودن نان فریاد برآوردند. شاه بر نایب السلطنه خشمگین شد 
که »در این سال فراوانیِ نعمت، این حقه بازی جز تحریک چیز دیگری نیست«. 

هم چنین گفت تا »شوهرِ زن ها را بگیرند و گدا ها را از شهر بیرون کنند«.7 در 

5.   فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، انتشارات پیام، 13۵۵ صفحات 7-6 و 4٢1-4٢٠.  
6.  نامه سفارت انگلستان در تهران به وزارت خارجه این کشور به نقل از کتاب امیرکبیر و ایران تألیف فریدون آدمیت، 

تهران، انتشارات خوارزمی 1348 
7.   فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت... ص ۲1.
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حقیقت، پیش از تشکیل دولت مرکزیِ مدرن، تعرض پلیس یا توهین و کتک زدن 

زنان به عنوان ناموس جامعه پذیرش اجتماعی نداشت و این امر به زنان نوعی 

مصونیت و آزادی عمل را در مقابل پلیس می داد، که مردان ایرانی از آن بی بهره 

بودند، و نمی توانستند از آن موقعیت استفاده کرده و نارضائی ی خود را با بی باکی 

بیان دارند.

البته زنان شجاع و اندیشمندی نیز وجود داشتند که علیه روابط پدرسالارانه ای 

به طور  اعتراض می کردند.  انسانی محروم می کرد  ابتدائی  از حقوق  را  آنان  که 

مثال، بی بی خانم استرآبادی، در اواخر سده ی نوزده با نوشتن رساله ی معایب الرجال 

خود، علیه فرهنگ مردسالارانه و ستم گرانه ی حاکم به مبارزه برخاست. نوشته ی 

بی بی خانم، پاسخ جان داری است علیه »اندرز نویسان، یعنی جماعتی که خود 

از تربیت صحیح مدنی بهره ای نگرفته اند  زنان می شمارند، و  را مربی و معلم 

و در فکر اصلاح خویش نبوده اند، ورنه وضع ملک و ملت به چنان نابسامانی 

نمی رسید.«8 بی بی خانم از مردانی نظیر نویسنده ی تأدیب النسوان انتقاد می کند 

را  خویش  هم جنسان  و  خود  این حال  با  و  دارند  بودن  مستفرنگ  ادعای  که 

»خداوندگار«، و اما زنان را "کنیز و خدمتکار" می شمارند. به نظر وی اینان که خود 

را »سی ویلیزه« هم می دانند، "نیم ویلیزه" هم نیستند و باید اول به تربیت خویش 

بپرداز ند و می نویسد: »منظور از این تأدیب و تربیت تثبیت ستم کاریِ مردان است 

و حال آن که خداوند تعالی مردان را عاشق و معشوق با زنان خلق کرده، نه "ظالم 

و مظلوم". و اگر قرار بر تربیت است همه باید تربیت بپذیرند، و این منوط است 

به تأسیس »قوانین تمدّن و تدّین ملیه و دولتیه و شرعیه و عرفیه و لشکریه«، والِاّ 
نمی شود حالت مردم را با "کلمه ها" و "عبارت پردازی" اصلاح نمود.«9

بی بی خانم در حقیقت، نخستین زنی است که به انتقاد از مردسالاری و سنت های 

8.    هما ناطق ـ فریدون آدمیت، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار، آلمان٬ 
انتشارات نوید، 1368 صفحات ٢3و٢4.

9.  همان٬ ص ٢6.
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ایرانی می پردازد و شهامت آن را دارد تا اعتقادات و پراتیک مذهبی و فرهنگی 

پدرسالارانه ی آن دوران را آشکارا زیر سئوال ببرد. بعضی از زنان اعتراض خود علیه 

موقعیت نابرابر و زیردست بودنِ زن در زندگی اجتماعی و خانوادگی را به شکل 

ترک مذهب شیعه و روی آوردن به بابی گری نشان دادند. بابی گری به عنوان یک 

جنبش اصلاح طلبانه علیه اسلام سنتی، خواستار عدالت اجتماعی، منجمله برابری 

حقوق زنان شد. چنان که هما ناطق می نویسد، »در رابطه با زناشوئی، باب تک-

همسری را مشوق شد. گرچه پیش از او اهل حق و نیز شیخیان تعداد زوجات 

را ممنوع داشتند. هم چنین در انتخاب همسر، باب "رضایت" زن و مرد را شرط 

گذارد. نمی توان گفت گامی به جلو نبود. مهم تر این که در "باب 1۵ بیان" ، زنان را 

از "قید حجاب" آزاد کرد. اما به اعتدال سخن گفت و پی نگرفت. حرف آخر را 

قرة العین گفت.«1٠ 

جنبش باب بسیاری زنان روشن بین را به خود جلب کرد و این علیرغم خطراتی بود 

که این بدعت برای آنان و خانواده های شان در برداشت. قرةالعین ـ که به نام های 

زرین تاج، طاهره و نقطه نیز شناخته می شد ـ چنین زنی بود که به موقعیت 

والائی در جنبش باب دست یافت. داستان حجاب از سر بر گرفتِن قرُةَ العِین در 

دشتِ بدَشت بسیاری را از جا کند. حتی گروهی از مریدان دست از پیروی باب 

کشیدند...اما آن پرده  دری اثر خود را کرد. بی جهت نبود که میرزا آقاخان کرمانی 
فصلی در این باب نوشت و حجاب را مظهرِ جهل و عقب افتادگی زنان دانست.«11 

به هر رو، با سرکوب خونین جنبش باب در سال های 18۵0میلادی، قرُةَ العِین نیز 

همراه سایر رهبران بابی  اعدام شد.

زنان ایران در اواخر سده ی نوزده میلادی در جنبش تنباکو نیز شرکت جستند 

1٠.   هما ناطق، ایران در راهیابی فرهنگی 1848-1834، پاریس٬ انتشارات خاوران٬ 1368ص.71 
11.   همان، ص7٢ 
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و قهرمانی بسیار نشان دادند. به طور مثال، زنان شجاع تهرانی در یک تظاهرات 

اعتراضی به پسر شاه، کامران میرزا حمله برده و او را وادار ساختند به حرم خود 

پناه برد. گروه دیگری از زنان به  امام جمعه ی تهران به خاطر هواداری اش از شاه 

حمله بردند و نیز از حمله ی مسلحانه ی زنان تبریز، تحت رهبری زنی به نام زینب 

پاشا نیز سخن رفته که علیه انحصار تنباکو بازار تبریز را بست. از دیگر کار های 

زینب پاشا: مصادره گندم های احتکار شده در تبریز به سود فقرا، گشودنِ در 

انبار قائم مقام  )والی آذربایجان(، و سنگسار کردن  خانه ی او به وسیله ی زن ها 

در اعتراض علیه گرانی و احتکار بود،1٢ اما شرکت زنان در جنبش تنباکو به ابتکار 

و تشویق و اجازه ی مردان صورت گرفت و از جانب روحانیون مشروعیت یافت. 

علاوه بر آن، مشارکت سیاسی زنان با الغاء انحصار تنباکو خاتمه  یافت.

شرکت در جنبش مشروطیت در 3٠-13٢4 قمری )11- 19٠5میلادی( اما متفاوت بود. 

برای نخستین  بار، زنان دارای یک هویت مشخص سیاسی شدند. شرایط انقلابی عصر، 

به نوعی به آزاد شدن انرژی و توانائی های ذهنی سرکوب شده ی زنان کمک کرد. این 

آغاز ظهور زنان به عنوان فعالان سیاسیِ مستقل در صحنه ی سیاست بود. هرچند 

این بار نیز مردان مشروطه خواه بانیِ مشارکت زنان در جنبش انقلابی بودند، اما 

زمینه و شکل این مشارکت، از حدود و مرز هایی که  برای رهبری انقلاب متصور 

بود، یعنی از مرز های سنتی و پذیرش اجتماعی فراتر رفت و اشکال گوناگونی از 

تظاهرات صلح آمیز، بست نشینی و عمل سیاسی خشونت آمیز را در بر گرفت. البته 

زنان هنوز برای پیوستن به نیرو های مقاومت در جنگ داخلی -که پس از تصویب 

قانون اساسی روی داد - می بایست به لباس مردان در آیند. به طور مثال، »در یکی 

از نبرد هایی که بین اردوی انقلابی  ستارخان با لشکریان شاه رخ داد، بین کشته 
 شده گان انقلابیون جنازه ی بیست زن مشروطه طلب در لباس مردانه پیدا شد.«13 

1٢.   عبدالحسین ناهید  زنان ایران در جنبش مشروطه ، تبریز، نشر احیا، 136٠، ص 41-4٢

13.   همان٬ ص 8۵  
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هم چنین در جریان نبرد بین محمدعلیشاه و نیرو های ارتجاع با آزادی خوا هان، زنان 

بسیاری در صف مجاهدین یپرم خان به دفاع از مشروطه برخاستند. قدر مسلم 

آن که زنان از هویت سیاسی تازه   یافته ی خود نیرو گرفته بودند. دورنمای استقرار 

دولت مشروطه و حکومت قانون امید های بسیاری برای تحقق تحول اجتماعی 

ایجاد کرده بود که زنان بتوانند به یک زندگی انسانی تر، توأم با حرمت و برابری 

بیشتر با مردان دست یابند. حکومت، احتمالا از این تغییرات بی اطلاع نبود و به 

روش های گوناگون می  کوشید با این روحیه ی رزمنده گی زنان و محدود ساختن 

تأثیر فعالیت های آنان بر جنبش مقاومت ملی مقابله کند. از جمله، در یک مورد 

عین الدوله خروج زنان از خانه را ممنوع کرد و این موجب درگیری مابینِ زنان و 

قزاق ها و سربازان در خیابان ها شد. زنان بسیاری دستگیر و زندانی شدند و به قول 
احمد کسروی، در زندان های دولتی نیز از زنان مبارز کم نبوده اند.14

درس تلخ انقلاب مشروطیت )که در انقلاب 13۵7  تكرار شد(، این بود که فعالیت های 

سیاسی زنان متضمن بهبود حقوق اجتماعی و قانونی برای آنان نبود. کاملا برعکس، 

نخستین قانون اساسی ایران انقیاد زنان و سلسله-مراتب جنسی را جنبه ی قانونی 

بخشید. در بخش مربوط به واجدین حق رأی، زنان در مقوله ی جنایتکاران و 

دیوانه گان قرار گرفته و از حق رأی محروم شناخته شدند. به عبارت دیگر، مشارکت 

سیاسی زنان، هم از جانب سنت گرایان مذهبی و هم ملی گرایان غیر مذهبی ، تنها 

تا زمانی تشویق و پشتیبانی می شد که این فعالیت ها در خدمت اهداف عام ملی 

قرار داشت. اما تلاش زنان برای طرح خواست های مشخص خود و تغییر ساختار 

پدرسالارانه ی خانوادگی و اجتماعی با مخالفت پنهان و آشکار رهبران ملی مواجه 

می شد. به طور مثال، سال اول پس از تصویب قانون اساسی و تشکیل مجلس ملی، 

گروهی زن در خیابان های تهران به راهپیمائی پرداختند، حجاب از سربرداشتند 

14.   احمد کسروی،  تاریخ انقلاب مشروطیت ایران ، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1346، ص 99.
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تا مجلس حق آنان را به عنوان شهروند کامل به رسمیت  و خواستار آن شدند 

بشناسد، اما "افکار عمومی" چنان علیه آنان برانگیخته شد که رهبران شناخته 

شده ی مشروطیت این "صحنه های زشت" را توطئه مرتجعین نامیدند که از طریق 

بسیج چند "فاحشه" قصد داشتند انقلاب را در انظار مردم بی اعتبار کنند. 15 

با همه ی این احوالات، معدودی مردان ترقی خواه در داخل و خارج از مجلس، 

از خواسته  های بر حقِ زنان حمایت کرده و به طرح مسائل مربوط به حقوق زن 

می پرداختند. شخصیت های ادبی و شعرایی هم چون ملک الشعراء بهار، میرزاده 

عشقی و ایرج  میرزا، مدافعان پی گیرِ آموزش زنان و رفع حجاب به عنوان پیش شرط 

آزادی نسوان بودند. از نظر آنان، آزاد کردن زنان از زنجیر سنت های ستم گرانه 

نظیر حجاب، جنبه ی مهمی  از مدرنیزه کردن و غیر مذهبی  ساختن جامعه ی  ایران 

بود. اما مردان مدافع حقوق زن نیز، از مزاحمت و حمله ی الواط که توسط بعضی 

روحانیون تحریک و بسیج می شدند مصون نبودند.تکفیر ایرج میرزا توسط یک 
روحانی در مشهد از آن  جمله بود.16

انتقاد  ابزارِ  تئاتر به عنوان  از  مردان روشنفکر دیگری، هم چون علی اکبر سیاسی، 

اجتماعی برای آگاه ساختن جامعه استفاده می کردند و نمایشنامه های خود را با 

شرکت زنان فامیل در خانه های شان و یا در سالن جامعه ی زردشتیان بر روی صحنه 

می بردند.17 در داخل مجلس نیز صدا هائی به هواداری از حقوق زنان بر می خاست، 

15 .  Mangol Bayat - Phillip,”Women and Revolution in Iran” in Beck, L. and Keddie, N.(eds.) Women 

in the Muslim World Mass, Harvard University Press,1978 pp. 302-301.         
16.   قضیه این بوده که بر سر درب یک کاروانسرا در مشهد با گچ مجسمه ی یک زن را نقش نموده بودند. یک نفر 
مجتهد از جلوی این کاروانسرا می گذرد، وجود این نقش را توهین به زن و دین می انگارد. مردم، کاروانسرا را اشغال 
کرده و مجسمه را با گل می پوشانند. ایرج میرزا که در آن زمان کارمند دولت بود و در مشهد زندگی می کرده است، 
وقتی از این جریان با خبر می شود قصیده ای می سازد و میان مردم پخش می کند، که در آن جریان مجسمه را از اول تا 
به آخر گنجانده و حملاتی هم به مجتهد و حجاب نموده بوده است. فردای آن روز، مجتهد او را  تکفیر می کند. دو نفر 
از متعصبین برای کشتن او روانه می شوند و شاعر مدت یکماه در مشهد مخفی می گردد و بالاخره رسماً اعلام می کند 

که این شعر از او نبوده و یک مرثیه هم به انتهای اعلامیه اضافه کرده و سپس مشهد را ترک می  کند.
17.    نگاه کنید به کتاب دکتر علی اکبر سیاسی، گزارش یک زندگی، جلد اول، تهران، نشر اختران، 1368ص87-79
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اما نماینده گان روحانی و سنت گرایان، سدِّ راه هر حرکتی بودند که خواستار در هم 

شکستن موانع حقوقی و اجتماعی مربوط به حقوق زنان بود. به طور مثال، در سال 

1۲90شمسی، )1911میلادی( یکی از نماینده گان از روحانیون درخواست کرد تا با 

اعطای حق رأی به نسوان و مشارکت آنان در امور سیاسی مملکت موافقت نمایند. 

این تقاضا با مخالفت و اعتراض روحانیون مجلس مواجه شد و یکی از آنان اعلام 

کرد چنین امری به منزله ی "سقوط اسلام" است زیرا پروردگار توانائیِ لازم برای 

شرکت زنان در امور سیاسی را به آنان اعطا نکرده است. فریدون آدمیت گفتگوی 

مجلس پیرامون "انجمن نسوان" را چنین آورده است: »زنان تأسیس مجلس ملی 

را مبارک باد گفتند، به پشتیبانی قانون بانک ملی برخاستند؛ گروهی از آنان پنجهزار 

تومان برای سرمایه ی بانک ملی به مجلس فرستادند... گروهی از  زنان تهرانی به 

مجلس آمدند و با گروهی از ا هالی فارس که برای اخراج  قوام الملک در مجلس بست 

نشسته بودند همراه گشتند ... تا اینجا زنان دست از پا خطا نکردند و کارشان مقبول 

مجلس افتاد، اما همین که انجمن نسوان برپا گشت، و انجمن هویت اجتماعی اش را 

اعلام کرد، و بلیط هم چاپ زد و به مجلسیان فرستاد، سرو صدا بر پا شد.«18   

امام جمعه ی خوی در پاسخ به وکیل الرعایا و تقی زاده که می کوشیدند استدلال 

کنند که مادامی که این اجتماعات، "مخل دینی و دنیوی" نباشند ممنوع نیستند، 

چنین پاسخ می دهد: »نسوان با اذن ازدواج خود به قانون شرع می توانند از خانه 

بیرون رفته و در اجتماعات شرکت داشته باشند... اما در این اجتماعات بعضی 

گفتگو ها می شود که ابدا من نمی خواهم در مجلس مذاکره و صحبت شود.« و 

البته نماینده گان موافق و مخالف را این زهَره نبود که در حقوق آزادی زن زبان 
بگشایند و از طرح قضیه می هراسیدند. 19

18.    فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت... صفحات۲8-۴۲7.
19.   همان.
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ظهور جنبش سازمان یافته زنان 
                  

از  زنان  اجتماعی  آگاهی  ملی  مبارزه ی  و  مشروطه  انقلاب  در  زنان  مشارکت 

موقعیت فرودست شان در جامعه ی ایران را متحول کرد و انگیزه ی ایجاد تشکل 

سازمان یافته ی زنان شد. یعنی فعالیت زنان در راه آزادی ملی به فعالیت برای 

آزاد کردن خود انجامید. برخلاف جنبش های خود   انگیخته ای که شرایط روزمره ی 

زندگی زنان فرودست شهری و خواست های مشخص مثل: کمبود نان را هدف 

می گرفت و خواستِ سیاسی برابری طلبانه ی جنسیتی نداشت، جنبش زنان - که 

همانند مردان مشروطه طلب مرکب از زنان خانواده های مرفه و طبقات متوسط 

جامعه بود - تأکید بر خواست های سیاسی و برابری خوا هانه داشت، امری که از 

تجربه ی آنان در انقلاب مشروطیت نشأت می گرفت. بعضی از این زنان، مانند 

افتخار السلطنه، تاج السلطنه و ملکه ایران، اعضاء جمعیت ملی بانوان، از خانواده ی 

سلطنتی بودند. این البته پدیده ای خاص ایران نبود. در تمام خاور میانه فعالان 

مبارزه برای حقوق زنان در ابتدا از طبقات ممتاز جامعه محسوب می شدند. در 

غرب نیز همین گونه بود. 

به طور  کلی در دوران پس از انقلاب مشروطیت، جنبش حقوق زن اوج خیره  

کننده ای گرفت و سازمان های متعددی در این راستا تشکیل شدند. برای نخستین 

بار، فعالیت سیاسی زنان مسئله ی برابری بین دو جنس را مطرح می کرد و بر 

ضرورت اصلاحات حقوقی و اجتماعی در جهت بهبود کیفیت زندگی زنان تکیه 

داشت. فعالیت های سیاسی و فکری پیشگامان فمینیست  ایرانی متأثر از خواستِ 

کل جامعه ی روشنفکری آن روز ایران، برای مدرنیزه کردن ساختار های اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی بود. تحولات علمی  و تکنولوژیک غرب، بسیاری روشنفکران 

ایرانی را متقاعد کرده بود که آزادی فردی - اجتماعی و پیشرفت اقتصادی تنها 

زمانی میسر است که نیروی تعقل و تفکر جانشین الهام و شهود شده و مشارکت 

آگا هانه ی مردم جانشین قدرت استبدادی شا هان شود. به گمان آن ها پیش شرط 
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اولیه ی چنین تحولاتی غیرِ  مذهبی  شدن ارزش ها، باور ها و نهاد های اجتماعی و 

سیاسی بود.

روشنفکران ایرانی آن  دوره ایده های روشنگری غرب را پذیرفته بودند، با این حال، 

تسلط سیاسی غربی  را محکوم می کردند. در حقیقت، آنان از قدرت های خارجی، 

یعنی روسیه و انگلستان، که قدرت موروثی پادشاهی و نفوذ روحانیت فاسد را 

در جهت غارت منابع کشور به خدمت می گرفتند شدیدا تنفر داشتند و بر این 

باور بودند که منافع و مداخله ی خارجی در ایران مانع از روند تحول شده و 

 یا آن را کنُد کرده است. براین اساس، نجات ایران و پیشرفت و ترقی آن از نظر 

زنجیر  رشته  در گسستن سه  آبرا هامیان می نویسد،  که  روشنفکران، همان گونه 

ستم بود: استبداد سلطنتی، جزم مذهبی و نفوذ امپریالیستی. به باور آنان اولی: 

دشمنِ آشتی ناپذیر آزادی، مساوات و اتفاق؛ دومی: دشمن طبیعی تعقل و تفکر 

علمی؛ و سومی:  استثمارگر سیری ناپذیر ملل کوچک مثلِ ایران بود.٢٠ 

زنان روشنفکری که در سازمان های زنان متشکل شده بودند نیز تحت  تأثیر همین 

ایده های لیبرالیِ عصر روشنگری بودند. آن ها نیز آزادی زنان را با ایجاد نهاد های 

ارتباط  در  پیشرفته و صنعتی  اقتصاد  و  غیر مذهبی  و  سیاسی قدرتمند، مدرن 

می دیدند. مثلا رساله ی تاج السلطنه، دختر ناصرالدین شاه قاجار، علت محرومیت 

زنان را ساختار عقب مانده ی اجتماعی - اقتصادی و سنت ها و رسوم واپس گرا 

می دید که مانع از آن بود که زنان ایران، همانند زنان اروپا از »آزادی کار در 

مغازه ها، ادارات، کارخانجات و استقلال اقتصادی« بهره مند شوند.٢1 دیگر زنان 

روشنفکر، از توانائی بی پایان نوع بشر در تغییر شرایط جهان سخن می گفتند و 

20. Ervand Abrahamian, , Iran Between Two Revolution (Princeton: Princeton University Press, 

1982 p.6 

۲1.    خاطرات تاج الســلطنه، به کوشــش منصوره اتحادیه، تهران، نشر تاریخ، 1360
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این که بشر قدرت دارد ناممکن را ممکن سازد. به نظر آنان، زنان نقش عظیمی  در 

جایگزین ساختن باور های منفی انفعالی داشتند که جامعه ی ایران را در چنگال 

خود گرفته بود و از باور های نادرستی که می بایست تبدیل به باور های مثبت و 

سازنده شود سخن می گفتند.٢٢  این کلمات، اشاره ای ضمنی بود به ارزش های سنتیِ 

حاکم بر جامعه، نظیر اعتقاد به نقش سرنوشتِ از پیش تعیین شده و بیهوده گی 

عمل انسان در تغییر تقدیر الهی.

کار آموزشی و تبلیغاتی در میان زنان طبقه ی متوسط در مرکز تلاش های فعالان 

حقوق زن قرار داشت. کار از نوشتن شب نامه های دست نویس توسط انجمن های 

مخفی زنان آغاز شد و به مبارزه ی وسیعی برای جلب توجه جامعه به زندگی 

دانش،  جمله:  از  زنان،  نشریه های  نخستین  شد.  تبدیل  کشور  زنان  خفت بار 

در 1۲88 شمسی )1910میلادی( و شکوفه در 1۲9۲ شمسی )191۴ میلادی( 

منتشر شدند. مقالات این دو نشریه مباحث مختلفی را در بر می گرفت از  قبیل: 

آموزش زنان و مدارس حرفه ای دختران، اصول بهداشت، انتقاد از خرافات شایع 

در بین زنان، دستور العمل های خانه داری و تربیت کودک، تشویق به مصرف 

کالا های داخلی و مبارزه برای استقلال و پیشرفت ملی. بسیاری از فعالان جنبش 

حقوق زن نظیر؛ صدیقه دولت آبادی که ماهنامه ی زبان زنان را در سال های 

1۲97 شمسی )1918 میلادی( منتشر می کرد، اقدام به تأسیس مدارس دخترانه 

نیز کردند. در فضای اجتماعی و سیاسی آن  دوره این گونه فعالیت ها خطرات 

بسیاری برای فعالان حقوق زن در بر  داشت. اداره ی روزنامه و مدارس دخترانه 

مثال؛  به طور  می گرفتند.  قرار  الواط  غارت  و  سنگ اندازی  تهدید،  مورد  مدام 

صدیقه دولت آبادی به جرم تأسیس مدرسه ی دخترانه ی مکتب خانه شرعیات در 

٢٢.  نشریه عالم نسوان به نقل از زن در ایران و جهان، تألیف پری شیخ الاسلامی، تهران، نشر مازگرافیک 13۵1.
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اداره ی فرهنگ زندانی شد، مورد ضرب و جرح قرار گرفت و از خانواده اش تعهد 
گرفتند که منبعد اقدامی  در این زمینه نکند. ٢3

یکی دیگر از اولین نشریات زنان، جهان زنان بود که ناشر آن فخر آفاق پارسا )مادر 

خانم فرخ رو پارسا، نخستین وزیر زن در دوران محمد رضا شاه( بود. او در سال 

1۲99 شمسی )19۲1 میلادی( در شهر مشهد آغاز به کار کرد. مجله ی جهان زنان 

»پیشقدم مبارزات علنی با متعصبین مذهبی، قشریون و مخالفان آزادی زنان، 

و مبتکرِ حفظ مقام زن در جامعه ی ایرانی بود ... اما به هرحال، گرداننده گان 

مجله مجبور به رعایت مقتضیات زمان بوده و سعی می کردند بهانه ای به دست 

متعصبین قشری ندهند.  با این حال، از نخستین روز انتشار مجله ی زنان، علماء 

و روحانیون و متعصبین مذهبی  آن را خلاف دین و اسلام دانسته و نوشته هایش 

را گمراه کننده می دانستند.24 به همین سبب نیز، آفاق پارسا از مشهد به تهران 

تبعید شد. نشریه در تهران نیز سببِ غوغا شده و »جمعی آن را مخالف دین 

و مذهب دانسته و خوا هان مجازات مؤسس و ناشر مجله گردیدند و بالاخره 

منتهی به تبعید آقای فرخ دین پارسا و همسرش به اراک گردید.«25 

زنانی نظیر صدیقه دولت آبادی و آفاق پارسا ساختار پدرسالارانه ی جامعه ی ایران 

برابری  برای  و نظم اجتماعی موجود را به مبارزه می طلبیدند. مبارزه ی آن ها 

انقلابی  بود که مبارزه برای استقرار  باور های عامه و  جنسی همان قدر خلاف 

که  است  امت  بقای  مسلمان،  جامعه ی  یک  در  عمده  زیرا هدف  دموکراسی، 

شرع اسلام پاسدار آن است. حقوق زن، یعنی حقوق فردی و اجتماعی او، با 

ایده ی نظم جامعه ی اسلامی که از طریق اجرای قوانین شرع باید تأمین شود، 

در تضاد قرار دارد. در حقیقت، صِرف مفهوم برابری، تهدیدی برای نظم سلسله 

٢3.    پری شیخ الاسلامی، همان، ص 97.
24.   همان ، ص 106.

25.   همان، ص 110 و 11. 
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مراتب اسلامی است که بر حقوق متفاوت زن و مرد استوار است. با توجه به این 

زمینه ی فرهنگی-اجتماعی و مذهبی  است که می توان تنفر بنیادگرایان اسلامی  را 

نسبت به فمینیست های ایران در گذشته و زمان حاضر درک کرد.  این که چرا 

در شهریور 13۵8 )اوت 1980(،  یک سال پس از  انقلاب، اوباش، به رهبریِ یک 

روحانی، سنگ های آرامگاه صدیقه دولت آبادی و برادر و پدر او را، که هر دو 

با آن که روحانی بودند، از فعالیت های صدیقه دولت آبادی حمایت کرده بودند، 

فعالان  از  نیز  او  که  پارسا،  فرخ رو  دکتر  پارسا،  آفاق  یا چرا دختر  و  شکستند، 

حقوق زن و اولین زنی بود که در ایران به مقام وزارت رسید، نخستین زنی بود 

که در رژیم اسلامی  اعدام شد. این واقعه نیز گویای کینه ی دیرینه ی بنیادگرایان 

به پیشگامان حقوق زنان در ایران بود.

به هر رو، علیرغم شرایط خطرناکی که پیشگامان مبارزه برای حقوق زنان در آن 

به سر برده و فعالیت می کردند، آنان هم چنان به مبارزه ی خود ادامه دادند. و 

در راستای همین مبارزات بود که جنبش زنان، به خصوص پس از جنگ جهانی 

ملی گرا  بیشتر  زنان  جمعیت های  آن که  با  کرد.  پیدا  چشم گیری  گسترش  اول 

بودند تا فمینیستی و استقلال سیاسی ایران از یوغ سلطه و نفوذ بیگانه محورِ 

مباحثات آنان بود، اما هیچ یک از آنان مسائل خاص زنان را به دست فراموشی 

نمی سپردند. پیشگامان فمینیست ، بر ضرورت پیوند ناگسستنی دموکراسی در خانه 

و دموکراسی برای ایران و رابطه ی متقابل آزادی ملی و آزادی زنان تأکید می کردند. 

باید بر سطح آگاهی سیاسی این زنان و مهارت استراتژیکی آنان آفرین گفت که 

در بحبوبه ی مبارزه ی ملی به طرح مسائل زنان می پرداختند، بی آن که یکی را 

قربانیِ دیگری کنند. انتقاد تمام سازمان های زنان و نشریات آن ها متوجهِ روحانیون 

مرتجع و عدم حمایت دولت از خواست بهبود حقوق زنان بود، اما گفتمان زنان 

از زبان ضد روحانیت مردان روشنفکر همان دوره ، در نشریات رادیکالی مثل، 
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مسئولیت  نشریات  این  نویسنده گان  بود.  ملایم تر  حبل المتین  و  صور اصرافیل 

روحانیون در پیشگیری از  پیشرفت جامعه را مورد انتقاد قرار می دادند، و »گناه 

سقوط خاورمیانه را به گردن ناآگاهی، خرافه، کوته  بینی دیدگاه ضد پیشرفت و 

جزم اندیشی روحانیت و اصرار مداخله در امور سیاسی می انداختند«. 26 بعضی از 

نشریات زنان، از بحث پیرامون مذهب و روحانیت، به طورکلی دوری می جستند و 

برای پرهیز از رو در رویی با روحانیت اعلام کرده بودند که توجه خود را معطوف 

به طور اخص، خواهند  به طور عام و زنان  به تمام مسائل مورد علاقه ی جامعه 

کرد و به مذهب و سیاست نخواهند پرداخت.27 بعضی دیگر، با ستایش قوانین 

اسلامی  و »تغییر شرایط زنان پس از طلوع تمدن اسلامی«، می کوشیدند خصومت 

روحانیت را خنثی کنند. آنان برای پرهیز از جریحه دار کردن احساسات مذهبی 

 جامعه، بر ویژهگی برابری طلبانه و آزادی دهنده ی قوانین قرآنی تأکید می کردند، 

به شرطی که معنای واقعی قرآن درک بشود، و استدلال می کردند که آموزش و 

فعالیت اجتماعی به زنان امکان خواهد داد تا همسران و مادران بهتری باشند. 

دو تحول عمده در این دوره تأثیرات متضادی بر جنبش زنان باقی گذارد. این دو 

تحول عبارت بودند از: وقوع انقلاب بلشویکی 1917 در روسیه و تشکیل دولت 

مدرن در ایران به دنبال به قدرت رسیدن رضا شاه در 1۲99 شمسی، )اوائل دهه ی 

 بر  19۲0 میلادی(. سقوط امپراتوری روسیه و انقلاب بلشویکی تأثیرات مهمی 

رویداد های سیاسی و جنبش های ملی و دموکراتیک موجود، از جمله بر جنبش 

زنان در کشور های همسایه، و به خصوص در ایران بر جای گذاشت. نفرت افراد آگاه 

سیاسی و ملی گرایان ایران از روسیه ی تزاری که منافع استعماری و تجاوزکارانه ی 

آن خسارات بسیاری برای کشور در بر داشت، کم تر از انگلستان نبود. سرنوشت 

26.  حبل المتین، 18 جون 1907 نقل شده درAbrahamian، همان، ص 93
٢7.   مجله جمعیت نسوان وطنخواه نقل شده در کتاب زنان ایران و جهان، پری شیخ الاسلامی، صفحات 1۴8 و 1۴9 
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ایران با انفجار سیاسی روسیه پیوند نزدیک داشت. خصومت حکومت مطلقه ی 

تزار نسبت به جنبش دموکراتیک ایران، به همان اندازه بود که نسبت به تحولات 

دموکراتیک در خاک خود. قرارداد 1907 روس و انگلیس و تقسیم ضمنیِ ایران 

ایران توسط قزاقان روس  امپراتوری ، بمباران مجلس نوپای  به مناطق نفوذ دو 

تحت فرماندهی کلنل لیاخوف در 1908 به حمایت از محمدعلی شاه مخلوع ، و 

به  دار آویختن ثقة الاسلام، از رهبران برجسته ی مشروطیت و یاران اش در تبریز و 

سفاکی قزاق های روسی همه در خاطره ی ایرانیان ثبت شده بود. انقلاب روسیه 

به آرزو های ملی گرایان و جنبش دموکرا تیک ایران نیروی تازه داد. روزنامه های 

لیبرال، از نو شروع به انتشار کرده و خواستار اصلاحات اجتماعی شدند. »احزاب 

سیاسی به فعالیت علنی پرداخته و مرام نامه های خود را انتشار دادند. تظاهرات 

برپا شد و نطق های  ارامنه و سربازان روس  ایرانیان،  با شرکت مشترک  متعدد 

بسیاری در ستایش انقلابیونی که جان خود را برای آزاد کردن سرزمین پدری از 

دست داده بودند، ایراد شد.«٢8 

تحولات انقلابی  روسیه بر جنبش زنان نیز تأثیر گذاشت و آن را رادیکالیزه کرد.  

اعلام برابری حقوق زن و مرد در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به  عنوان یکی 

از نخستین اقدامات دولت نوبنیاد شوروی و به خصوص، فرمان های متعددی که 

با هدف آزادی زنان در جمهوری های آسیائی شوروی صادر شد، الهام بخش فعالان 

حقوق زن در ایران بود. این واقعیت که چنین تحولاتی از یک دولت سوسیالیستی 

ایده های سوسیال-دموکراسی و سوسیال-فمینیستی  نشأت می گرفت، جاذبه ی 

در میان پیشگامان حقوق زن را افزایش داد و مبارزه ی زنان و خواسته  های آنان  

از جمله برداشتن حجاب ، دسترسی به  آموزش و حقوق شان در خانواده را شدت 

بخشید.  

٢8   . همان، صفحات  136-138
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به  دنبال تحولات جنبش سوسیالیستی ایران که با تشکیل حزب کمونیست ایران 

در ژوئن 19۲0 آغاز شد، سه سازمان زنان با گرایشات سوسیالیستی آغاز به  کار 

کردند. نخستین آن ها جمعیت نسوان وطن خواه ایران، به ریاست انتخابی  محترم 

اسکندری در 1۲98 شمسی )1919 میلادی( بود. ٢9 جمعیت، تحققِ اهداف زیر را 

سرلوحه ی کار خود اعلام کرد: تأکید بر قوانین و شعائر اسلامی  )که بی تردید به 

قصد ساکت کردن مخالفت روحانیت اعلام می شد(؛ افزایش آموزش و پرورش 

اخلاقی دختران؛ سواد آموزی در بین زنان؛ تشکیل بیمارستان ها برای زنان و 

مراقبت از دختران یتیم؛ تشویق صنایع ملی؛ و تشکیل اتحادیه های تعاونی. به 

گفته ی عبدالصمد کامبخش، جمعیت، مبارزه ی نسبتا موفقیت آمیزی را علیه 

خرافات آغاز کرد و نشریه ی آن )نسوان وطن خواه( وسیله ای بود برای جلب 

اعضاء جدید و گسترش آرمان های زنان. سخنرانی ها و انتشارات جمعیت علیه 

حجاب و در حمایت از آموزش زنان ، آن  را هدف خصومت و حملات بعضی 

روحانیون قرار می داد. بعضی روش های جمعیت برای جلب توجه جامعه به 

شرایط خفت بار زندگی زنان و آموزش جامعه، کاملا ابتکاری، شجاعانه و منحصر 

به فرد بود. به طور مثال، محترم اسکندری و یاران اش دست به سوزاندن یک 

جزوه ی ضد آزادی زن در ملاء عام زدند که توسط یک روحانی انتشار داده شده 

بود و برای این  کار باز داشت شدند.3٠ در یک مورد دیگر، "جمعیت" به قصد 

بانوان، یک  برای  تأسیس یک کلاس سوادآموزی  برای  جمع آوری کمک مالی 

نمایش تئاتری ترتیب داد. حدود 300 زن برای تماشای نمایش حضور پیدا کردند، 

اما پلیس اجرای نمایشنامه را متوقف و زنان را پراکنده کرد. روز بعد، خانه ای 

که محل اجرای نمایش بود مورد حمله و غارت اوباش و صاحب خانه، نورالهدی 

٢9.  عبدالصمد کامبخش، نظری به جنبش کارگری و کمونیستی ایران، استکهلم، انتشارات توده، 13۵7، ص 31 )پری 
شیخ الاسلامی و الیز سناساریان سال 19۲۲ را تاریخ تشکیل جمعیت ذکر کرده اند(. 

3٠.   بدرالملوک بامداد، همان، صفحات 63 و 6۴
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زنگنه، مورد ضرب و جرح قرار گرفت. ظاهرا یک روحانی محل، فتوای حمله 

در جهت  حرکتی  را  سودآموزی  کلاس های  تشکیل  چرا که  بود،  کرده  صادر  را 

جمعیت  شجاعانه ی  اقدامات  این حال،  با  می دانست.«31  زنان  بی حجاب کردن 

سبب جذب بسیاری زنان روشنفکر به آن شد.

دومین سازمان زنان سوسیالیست، زمانی تشکیل شد که یک گروه از زنان مارکسیست 

ما"  "بیداری  عنوان  تحت  جامعه ای  و  شده  جدا  وطن خواه  نسوان  جمعیت  از 

ایجاد کردند. نشانه ای از این که این جمعیت رادیکال تر یا فعال تر از سلف خود 

بوده در دست نیست، اما عبدالصمد کامبخش می نویسد که حزب کمونیست 

ایران به طور غیر   مستقیم این جمعیت را رهبری می کرد و به قول او به همین 

دلیل بود که این سازمان "خط صحیحی" داشت. ظاهرا چون  اعضاء و هواداران 

حزب در جمعیت نسوان وطن خواه اکثریت نداشته  اند انشعاب را تنها راه پیشبرد 

خط حزب می دیدند. کامبخش می نویسد که »حزب در گروه  های زنان و سایر 

گروه  های دیگری که او اتحادیه های فرهنگی می نامد، فعال بوده، و با آن که حزب 

به تدریج در رهبری این اتحادیه ها اکثریت یافت، و به طور مؤثری از آن ها استفاده 

کرد، اما کار اصلی حزب بر گروه  های سیاسی متمرکز بود.«3٢ این تمایز گذاری بین 

کار فرهنگی و سیاسی به خوبی  نشان می دهد که صرف نظر از آن  که فعالیت های 

فکری و تشکیلاتی جمعیت های زنان در چه حد و با چه کفایت و با چه تأثیر 

اجتماعی ای صورت می گرفت، به  هر حال، "کار سیاسی" محسوب نمی شد و توانائی 

آن ها برای رهبری مبارزه ی حقوق زنان به رسمیت شناخته نمی شد، مگر آن که زیر 

چتِر حمایت پدرسالارانه ی حزب کمونیست قرار داشته باشند. به طوری که خواهیم 

ایران در عصر  این میراثی است که به گروه  های سوسیالیست-فمینیست  دید، 

31.   شیخ الاسلامی، همان، صفحات 1۵6 و 1۵7.      

3٢.   کامبخش، همان  



۴3

نگاهی به مشارکت زنان در اعتراضات سیاسی در تاریخ مدرن ایران

حاضر به ارث رسیده است. 

ایران تشکیل شد پیک سعادت  سومین سازمان مهم زنان که پس از 1917در 

نسوان بود. گروهی از زنان مارکسیست، پس از نخستین کنگره ی حزب کمونیست 

ایران در بندر انزلی در 19۲0 "پیک سعادت" را بنا نهادند. این سازمان می کوشید 

از طریق تشکیل کلاس سواد آموزی و خیاطی، مدارس دخترانه، کتابخانه و انتشار 

نشریه ، بیان گر خواست های زنان طبقات مختلف باشد. "جمعیت پیک سعادت 

نسوان" مجله  ای نیز به همین نام انتشار داد ... و خدمت بزرگی به آگاهی و 

روشن شدن افکار زنان ایران کرد، زیرا خواننده گان آن منحصر به رشت و حتی 

گیلان نبودند. مجله ی پیک سعادت از نخستین نشریه  های کمونیستی در ایران 

از جمله  نسوان،  سعادت  پیک  جمعیت  فعالین  از  تن  چند  می شود.  شناخته 

جمیله صدقی و شوکت روستا بعد ها در حکومت رضا شاه هر یک به چهار سال 

زندان محکوم شدند.«33 اینان زنانی بودند که دکتر تقی ارانی در دفاعیات خود 

در دادگاه نیز به آنان اشاره می کند.

بین سال های 1910 تا 1930 میلادی بیش از ۲0 نشریه ی زنان با خواست های 

انتقاد به شرایط خفت بار زن در خانواده و اجتماع  مشخص فمینیستی و در 

طولانی ای  چندان  تاریخ  روزنامه ها  انتشار  که  کشوری  در  می یافت.  انتشار 

نداشت، صِرف تعداد نشریات مدافع حقوق زنان می تواند بیان گر وجود یک 

جنبش نسبتا نیرومند فمینیستی باشد. این تحول عظیمی بود، با توجه به این که 

تنها دو دهه پیش از آن، زنان طبقه ی متوسط حقِ داشتن هیچ ارتباطی خارج از 

محدوده ی فامیلی را نداشتند و صِرف تلاش برای ایجاد هر نوع گروه زنان، کاری 

غیرِ اسلامی  تلقی می شد. بدین ترتیب، سال های 19۲0، دهه ی ظهور جنبش رو 

به رشدِ فمینستی در ایران بود.

33.    ناهید، همان صفحات 113 و 11۴.       
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در فضای سیاسی راد یکالیزه شده ی آن زمان، ایران با دشواری های متعددی مواجه 

بود. جنگ های عشایری در جنوب و جنوب غربی  کشور؛ تشکیل حکومت های 

ویرانی؛  به  رو  اقتصاد  و خراسان؛  آذربایجان  گیلان،  در  و خود -مختار  انقلابی 

ضعف قدرت مرکزی؛ درگیری های شدید سیاسی در پارلمان که دولت را فلج 

کرده بود؛ هرج و مرج سیاسی و بلند شدن صدای اعتراض و خواست تغییر و 

فشار سیاسی برای تداوم آزادی مطبوعات و احزاب، و دمکراتیزه  شدن نهاد ها 

بریتانیا  سیاسی  فرستاده گان  و  حاکم  طبقات  ایران،  اجتماعی  ساختار های  و 

بود. کودتای 1۲99 شمسی توسط سید ضیاء  انداخته  به وحشت  را  ایران  در 

از سیاستمداران هوادار انگیس، که رضا خان )فرمانده هنگ قزاق( ، با حمایت 

بریتانیا بازوی نظامی آن بود، پاسخی بود به گسترش ایده  های انقلابی ملی گرایانه 

و سوسیالیستی و خطر بلُشویسم در ایران. این مانور بریتانیا از حمایت مالکان 

ایرانی برخوردار بود. به زودی رضا خان، سید ضیاء را مجبور به مهاجرت کرد و 

پس از یک دوره مانور سیاسی، خود را نخست به عنوان نخست وزیر قدرتمند، و 

سپس با خلع سلسله ی قاجار، به عنوان یک پادشاه دیکتاتور، هوادار مدرنیزاسیون 

تثبیت کرد. برنامه ی او سرکوب مخالفان، ارعاب اشراف مخالف و زمین داران 

بزرگ و انجام یک سلسله اصلاحات وسیعِ زیر ساختی، اقتصادی و اجتماعی بود.

رضا شاه با برخورداری از حمایت ارتش و همکاری بوروکراسی جدید و دعای خیرِ 

بخشی از طبقات حاکمه و هم راهی فکری و عملی بعضی از روشنفکران تحصیل 

کرده ی طرفدار تجدد، موفق شد برنامه ی خود را عملی کند. او با تثبیت خود 

به عنوان قدرتِ مطلقه ، توانست یک دولت متمرکز، مقتدر و با ثبات سیاسی پدید 

آورد و به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مهمی، از جمله: غیر مذهبی کردنِ آموزش 

و فرهنگ و سیستم قضائی کشور دست بزند که در دوران محمد رضا شاه نیز 

ادامه  یافت. اصلاحات او در رابطه با کشف حجاب و سیاست آموزش عمومی، 
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نگاهی به مشارکت زنان در اعتراضات سیاسی در تاریخ مدرن ایران

افزایش تعداد مدارس دخترانه و فعالیت اجتماعی زنان )که پیوسته یکی از اهداف 

عمده ی فعالان حقوق زنان بود(، نتایج بسیار مهمی  برای زنان در  بر داشت. بررسی 

امکانات و محدودیت های تحولات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی دوران پهلوی در 

فصل بعد نشان خواهد داد که زنان از این تحولات چه سودی بردند و تا چه حد 

بتواند نقش  این بررسی شاید  پیدا کرد.  ارزش های پدرسالارانه ی مذهبی تغییر 

زنان در انقلاب 13۵7 و پشتیبانی آنان را نیز از روحانیونی که دهه  ها، فعالانه با 

هر نوع اصلاحاتی در جهت بهبود حقوقی و اجتماعی زنان مخالفت کرده بودند 

توضیح دهد.





2
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مبارزه ی حقوقی و فرهنگی در جهت عدالت اجتماعی و دموکراسی جنسیتی، 

مستلزم وجود درجه ای از  آگاهی سیاسی و اجتماعی و باور جامعه به مفهوم 

حق شهروندی است که خود به سطحی از  توسعه ی اقتصادی و اجتماعی ارتباط 

دارد. می توان گفت که بخش عمده ای از مسائل و مصائب زنان در جوامعِ از نظر 

اقتصادی كم تر توسعه یافته، ریشه در سطح نازل توسعه ی اقتصادی و سیاسی، 

تداوم نهاد ها و ساختار های پیشا سرمایه داری، دسترسی محدود و تبعیض آمیز زنان 

به منابع موجود جامعه و نبود امکان مشاركت سیاسی و مدنی برای به چالش 

طلبیدن آموخته  های فرهنگی و قوانین پدرسالارانه و تبعیض جنسیتی است. با 

این حال نمی توان گفت كه توسعه ی اقتصادی و اجتماعی خود به خود موقعیت 

اجتماعی و حقوقی زنان را متحول می ساز د، زیرا هنجار ها و باور های اجتماعی و 

فرهنگی كه ساختار ها و اعمال و رفتار های جنسیتی را شكل می دهند به كندی و 

دشواری متحول می شوند. سیاست های دولت و درجه ی تعهد سیاست گذاران به 

توانمند ساختن شهروندان زن در این پروسه تعیین كننده است. به عبارت دیگر، 

پروسه ی توانمند شدن زنان، افزون بر گسترش فرصت های آموزشی و اشتغال و 

فعالیت های  و  ابتكارات  از  دولت  جدی  پشتیبانی  آنان،  قانونی  حقوق  تأمین 

آگا هانه و آگاهی دهنده ی زنان عدالت جو را می طلبد.        

روند توسعه ی سرمایه داری و مدرنیزاسیون ایران، به رغم منابع سرشار طبیعی،  

نیروی انسانی و تلاش بسیار در جهت مهندسی اجتماعی نتوانست آن طور که 

باید تحولات بنیادی و مطلوب را در شرایط زندگی اكثریت زنان و از آن مهم تر در 

ذهنیت جامعه، در مورد روابط جنسیتی و حقوق زنان، ایجاد كند.  صرف نظر 
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اواز  با خلع  ایران، که  اول در جهت مدرنیزاسیون  پهلوی  از کوشش های مهم 

جدی تر  به طور  ایران  مدرنیزاسیون  و  توسعه  برنامه های  ماند،  ناتمام  سلطنت 

تقریبا تا دهه ی نخست پس از  کودتای ٢8 مرداد دنبال نشد. اما اولا دو دهه ی 

عمر این تحولات )تا انقلاب 13۵7( کوتاه تر از آن بود تا بتواند تحولات بنیادین 

و غیر قابل باز گشتی در موقعیت زنان و شرایط زندگی آنان ایجاد کند. مهم تر 

از آن، ساختار سیاسی استبدادی مبتنی بر سركوب منتقدین و مخالفین ملی گرا و 

سوسیالیست از سویی، و تشویق باور های مذهبی و مماشات با اسلام گرایان که، 

پی گیرانه با برابری حقوقی و اجتماعی زنان مخالفت می کردند، از  سوی دیگر، 

امکان تغییر و تحولات اساسی در موقعیت زنان را به مراتب مشکل تر می کرد. 

و  فرهنگی  مدرنیزاسیون  برنامه  های  اجرای  در  حکومت  ناشیانه ی  روش های 

اجتماعی، به خصوص در دوران پهلوی دوم نیز مانع دیگری در این راه بود. 

اصلاحات رضا شاه

قدرت گرفتن رضا شاه پس از سرنگونی سلسله ی قاجار و تثبیت او  به عنوان یک 

دیکتاتور مقتدرِ هوادار مدرنیزاسیون، آغاز دوران بسیار مهمی  در تاریخ نوین 

ایران بود. رضا شاه زمانی به قدرت رسید که ایران پس از انقلاب مشروطیت، به 

کندی به سمت استقرار نهاد های لیبرال-دموکراسی و مشارکت سیاسی حرکت 

می کرد. بخش فزاینده ای از جامعه، نیرو گرفته از مبارزات دوران مشروطیت، و 

تحت تأثیر تحولات انقلابی  در کشور همسایه )روسیه(، از حالت انفعالی بیرون 

آمده و به فعالیت سیاسی روی  آورده بود. این شرایط، سلطه ی سیاسی طبقات 

حاکمه ی سنتی را به طور جدی به خطر افکنده بودند. اما جنبش اجتماعی برای 

استقرار دموکراسی پارلمانی ماندنی، بیش از هر چیز به مطبوعات آزاد و آزادی 

بحران  به  است  قادر  که  به عنوان کسی  شاه  رضا  داشت.  نیاز  سیاسی  احزاب 
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قدرت یا آن چه گرامشی بحران عمومی  دولت می نامد پاسخ لازم را بدهد، مورد 

حمایت طبقه ی حاکم بود.

از روشنفكران تجدد گرا به   او برای رسیدن به این هدف، با همكاری گروهی 

آن سیاست  به موازات  زد.  اجتماعی دست  و  اقتصادی  یک سلسله اصلاحات 

سرکوب سیاسی و مرعوب کردن هر نیروئی که اصلاحات او یا روش اجرای آن ها 

دشواری  به  آزادی های  بردن  میان  از  کرد.  دنبال  می داد،  قرار  سئوال  مورد  را 

به دست آمده ی سیاسی پس از مشروطه، سانسور شدید مطبوعات و محدودیت 

آزادی بیان و آزادی افکار و ممنوع ساختن کلیه ی نهاد ها و سازمان های مدنی 

از آن جمله، تصویب قانون ممنوعیت فعالیت احزاب  و توده ای غیر دولتی، 

کمونیستی و ضد سلطنت در 1310 )1931( توسط پارلمان که به بازوی اجرای 

دموکراتیک  نهاد های  و  سیاسی  احزاب  شانس  بود،  شده  تبدیل  شاه  فرامین 

مردمی  را برای تثبیت ابزار مهم استقرار دموکراسی از میان برد. بهمین سبب 

نیز حتی پس از  خلع رضاشاه از سلطنت، در دورانی که توان و ابتکار سیاسی 

برای ایران حیاتی بود، هیچ جریان سیاسیِ مترقی و توانمندی که امکان رهبری و 

هدایت جامعه بسوی پیشرفت و ترقی را داشته باشد، عملا موجود نبود. این 

تجربه ی غم آور در آستانه ی انقلاب 13۵7 دوباره تکرار شد.

بررسی اصلاحات اجتماعی  رضا شاه در چند زمینه مشخص مربوط به حقوق 

زنان، رفرم قضائی و کشف حجاب، نتایج متضاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی 

و اقتصادی او برای زنان و مبارزه ی فمینیستی را به خوبی نشان می دهد. تدوین 

و  میلادی(   19٢8( شمسی   13٠7-13٠8 سال های  در  جزائی  و  مدنی  قوانین 

با قضات و وکلای آموزش دیده، نفوذ قوانین شرع و  جایگزینی قضات شرع 

حضور روحانیون در دادگاه  ها را به طور وسیعی کاهش داد. اما نفوذ و مداخله ی 

مذهب در امور مربوط به حقوق زنان در خانواده تقریبا  دست نخورده باقی 
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ماند. به طور مثال، مواد تبعیض آمیز مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت کودکان 

و ارث از قوانین شرعی اتخاذ شده و وارد قانون مدنی مدون جدید شد. با این 

تفاوت که ثبت ازدواج و طلاق اجباری و سن بلوغ برای ازدواج زنان 1۵ سال اعلام 

شد. هم چنین زنان می توانستند با گنجانیدن ماده ای در سند ازدواج ، تحت شرایط 

خاصی به وکالت از شوهر حق طلاق داشته باشند. هر چند این مواد قانونی 

قدمی کوچک به پیش بود، اما نه قوانین شرع را ملغی می کرد و نه با هیچ تلاش 

آموزشی یا اید ئولوژ یکی در جهت دگرگون ساختن فرو دستی زن در خانواده ی 

پدر سالار ایرانی همراه بود. حفظ قوانین شرع در مسائل مربوط به خانواده و 

حقوق زنان شاید با این واقعیت که خودِ شاه دارای سه زن بود بی ارتباط نبود. 

یعنی، نه فقط مماشات با روحانیون، بلکه روش و بینش شخصی خود شاه نیز 

سوی دیگر محدودیت اصلاحات و ماهیت و باورهای مرد سالارانه ی او در مورد 

حقوق زنان بود. با این حال، رضاشاه در نیمه  های سلطنت اش به طور آشکارتری 

موضع ضد روحانیت گرفت و به خصوص پس از باز دیدش از ترکیه مصمم به غیر 

مذهبی کردن فرهنگ و جامعه ی ایران شد. وی در سخنرانی ای که در ترکیه ایراد 

کرد وعده داد که در دوران سلطنت خود خرافات مذهبی  را از ایران ریشه کن 

کند.3۴ پس از این سفر بود که سیاست کشف حجاب برای زنان اعلام شد.

سال ها بود که برداشتن حجاب در مرکز توجه گروه  های زنان قرار داشت. به 

نظر بسیاری از فعالان زن و مردانی که از حقوق زنان دفاع می کردند، حجاب  

یکی از علل اصلی عقب مانده گی و مظهر انقیاد زنان تلقی می شد. زنان مخالف 

سیاهی  چادر  از  را  خود  نارضایی  می کردند  مختلف سعی  اشکال  به  حجاب، 

که مجبور به پوشیدن آن بودند نشان دهند. به طور مثال، در شیراز و تهران 
                                             

34.  Said Amirarjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Reolvution in Iran, Oxford University 

Press, 1987
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بعضی ها رنگ چادر را از مشکی به قهوه ای تیره تغییر دادند، اما این ابتکار 

در  ناکامی انجامید.35  به  زنان  جرح  و  ضرب  و  اوباش  حمله ی  با  نیز  کوچک 

حقیقت، از  حدود سال 13٠٠ )19۲1 میلادی( به بعد تعدادی از زنان فعال در 

اماکن عمومی  بدون حجاب ظاهر شده و چون بسیاری از اینان معلم مدرسه 

بودند، شاگردان خود را نیز تشویق به بی حجابی  می کردند.36 اینان زنان با سواد 

مرفه و طبقه ی متوسطی بودند که از اصلاحات دولت در زمینه ی آموزش بهره 

جسته بودند. اصلاحات شاه به مبارزه ی آن ها علیه حجاب نیروی تازه ای داده 

این حال، زنان بی حجاب انگشت شمار بوده و دائما در خیابان ها مورد  با  بود. 

تعرض و آزار قرار می گرفتند. در سال 1313 )193۵میلادی( ، پس از باز گشت 

شاه از ترکیه، عده ای از زنان - عضو انجمن نسوان وطن خواه - در باز گشت شاه 

از مجلس، دادخواستی در همین زمینه به دست او می دهند.

با استفاده از روش های تشویقی،  تعرض همه جانبه علیه چادر، از همان سال 

تبلیغی و اداری آغاز شد. نخست، مأموران و مستخدمین دولت مجبور شدند 

با همسران بدون چادر خود در میهمانی های مربوطه شرکت کنند. برای تشویق 

مساعده ی  پرداخت  حتی  سخنرانی،  و  افکار"  "پرورش  جلسات  بر  علاوه  آنان، 

نقدی »به منظور تهیه  ی وسایل برداشتن چادر خانم ها«، برای کارمندان دولت در 

نظر گرفته شد و بر عدم استفاده از هر نوع خشونت برای برداشتن چادر تأکید 

شد.37 اما به زودی دیده شدن زنان با چادر و چار قد در معابر عمومی  ممنوع 

35.   بامداد. همان. ص 8۵.
36.  Gity Nashat,  Women And Revolution in Iran, Westview Press,1983, p. 26 .

با مسئولین دولتی در شهرستان ها در کتاب خشونت و  37.  نگاه کنید به مکاتبات وزارت معارف و وزارت داخله 
فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب )1313-13۲۲( ، تهران، مدیریت پژوهش، انتشارات و آموزش سازمان اسناد ملی 

ایران، 1371، ص 5-٢، 7، 10
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اعلام شد. به پلیس دستور داده شد در خیابان ها برای برداشتن حجاب زنانی که 

به فرمان 38 دولتی تن نمی دادند به زور متوسل شوند و اشخاص و ملایان مخالف 

این سیاست را از  ولایات خود تبعید کنند.39 در حقیقت ایران نخستین کشور 

ترکیه،  در  مثال،  به طور  کرد.  حجاب  کشف  زنان  از  زور  به  که  بود  اسلامی 

طریق  از  اساساً  را  حجاب  برداشتن  جمله  از  غیر مذهبی،  اصلاحات  آتا تورک 

تبلیغات و تشویق و ترغیب جامعه به پیش برد. كشف اجباری حجاب زنان، 

جامعه ی سنتی ایران را تکان داد و روحانیت را شدیدا خشمگین نمود، چرا که 

به  این خشم  اسلامی  می دیدند.  موازین  به  تجاوز خشونت آمیز  را  این عمل 

یک درگیری شدید و خونین بین پلیس و تظاهر کننده گان در مسجد گوهر شاد 

مشهد انجامید. هر چند طبقات و اقشاری از زنان بی تردید از كشف حجاب 

بهره مند شدند، سیاست استفاده از زور برای از سر برگرفتن حجاب سبب رنجش 

و خشم بسیاری از زنان خانواده های سنتی تر شد. بعضی از آنان از خروج از 

و  اصلاحات  مدرن ،  ایده های  به  نسبت  و  خودداری کردند  به طور کلی  خانه 

زنانی که از این حرکت پشتیبانی می کردند مظنون شدند.

در سال های اول حکومت رضا شاه، یعنی بین سال های 13٠٠ تا 131٠ شمسی 

اکثر سازمان ها و نشریات زنان پشتیبان اصلاحات او بودند. اما با افزایش کنترل 

در  زنان محدودتر شد.  گروه  های  فعالیت  بر جامعه و شدت سرکوب،  دولت 

پلیس بیش تر احزاب و گروه  های سوسیالیست و کمونیست بود.  ابتدا هدف 

سایر  و  صنفی  اتحادیه های  کلیه ی  فعالیت   131٠-1313 سال های  بین  اما 

سازمان های دموکراتیک ممنوع اعلام شد و بسیاری از  فعالان جنبش کارگری و 

سایر گروه  های دموکراتیک به زندان افتادند. سازمان های سوسیالیستی زنان نیز 

38.  همان، ص 18
39.  همان، ص ٢٠
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منحل شده و بعضی فعالان زن، من جمله روشنک نوعدوست، جمیله صدقی 

و شوکت روستا توسط پلیس دستگیر شدند. پلیس از کلیه ی ابزار ممکن برای 

مرعوب ساختن فعالان زن استفاده می کرد. به طور مثال، در انزلی پلیس اوباش 

مذهبی  را تحریک کرد تا به تئاتر سوسیالیستی حمله کنند. بهانه ی حمله ، ظهور  

یک هنرپیشه ی زن در نمایش مولیر بود. در تهران نیز در حضور پلیس که به 

تماشا ایستاده بود گروهی از فناتیک های مذهبی،  محلِ انجمن نسوان وطن خواه 

کشیدند.40  آتش  به  را  جمعیت  شده ی  چاپ  مجله های  و  کرده  سنگباران  را 

سازمان های غیر کمونیستی نیز از حمله در امان نماندند. رضاشاه حتی تحمل 

فعالیت زنانی را که هوادار اصلاحات او بودند، اما بعضی سیاست های دولت 

را تأیید نمی کردند، نداشت. سیاست شاه نسبت به جنبش مستقلِ حق طلبانه ی 

زنان ناشی از بیزاری او از هر نیروئی بود که می خواست بدون پشتیبانی دولت 

ادامه ی حیات دهد، یا بدون قید و شرط از شاه حمایت نمی کرد. 

در حدود سال های 1313 تا 13٢٠ تمام سازمان های  مستقل زنان منحل شدند. در 

عین حال، دولت به تبلیغات خود در حمایت از حقوق زن که  یکی از انگیزه  های 

آن تأثیر گذاردن بر افکار عمومی  خارج از کشور بود، ادامه می داد. در همین 

راستا، در سال 1311 شمسی، ایران میهمان دار دومین کنگره ی زنان شرق در 

تهران شد که زنان بسیاری از  کشور های خاورمیانه و آسیا در آن شرکت کردند. 

کنگره بعضی مواد قطعنامه ی کنگره اول را )که در 13٠9 در دمشق تشکیل 

تأکید قرار داد. از جمله تساوی زن و مرد؛ مزد برابر با مرد؛  شده بود( مورد 

تعلیمات اجباری ابتدائی؛ منع تعدد زوجات و حق ارث.41 نکته ی درخور توجه 

آن که در کنگره ی زنان، سخنرانی اختتامیه را نماینده ی دولت ایران، آقای اورنگ 

40.   آبراهامیان ٬ همان٬ ص 139.
41.  استاد ملك٬ حجاب و کشف حجاب در ایران،  تهران، انتشارات عطائی، 1366 ٬ صفحات 115-11٢
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به قصد »زدن پنبه کنگره و مرامنامه و مقررات کنگره ی اول« ایراد کرد. به نظر 

در صورتی که  و  تجمل پرستی،  بود،  چیز  یک  زن ها  درد  ایران  دولت  نماینده ی 

زنان قسم می خوردند که از آن پس لباس وطنی خواهند پوشید و تجمل پرستی 

را کنار خواهند گذارد، مسائل شان حل می شد: »اگر شما همین یک نتیجه را 

از کنگره بگیرید و این  بار را از گرده ی خود و مرد های خود بردارید، صدی 97 

از مصائب و بدبختی ها و بیچاره گی ها و پریشانی های خود را کاسته اید.... اگر 

همین قدر از  این عرایض نتیجه بگیرم که این بذر در دماغ های شما کاشته شده 

خیلی خوشوقتم...«41 گفتار این نماینده ی دولت ایران و سخنرانی قیم مآبانه و 

جاهلانه ی او به خوبی  بیان گر سطح درک دولتمردان آن   روز از مسائل زنان و 

راه  حل های سطحی و عدم تعهد واقعی دولت به اصلاح موقعیت حقوقی و 

اجتماعی زنان ایران بود. 

سازمان  آخرین  وطن خواه«  »نسوان  متشکل   و  قدیمی  جمعیت  بدین  ترتیب، 

مستقل زنان بود که تا 1317 به حیات خود ادامه داد. دو سال بعد، دولت وقت 

به چند تن از زنان تحصیلکرده و مرفه دستور داد کانون بانوان را پی ریزی کنند. 

و  اخلاقی  آموزش  بهبود  برد:  نام  می توان  را  زیر  مواد  کانون،  اهداف  از جمله 

معنوی بانوان؛ ارائه ی راهنمائی در زمینه ی خانه داری و پرورش فرزند بر مبنای 

روش علمی؛ آموزش بدنی و مانند آن.43 بدین ترتیب »کانون بانوان« به عنوان یک 

سازمان خیریه ی دولتی جانشین سازمان های مستقل و مبارز فمینیستی شد. به جز 

معدودی از فعالان قدیمی، نسل جدیدی از هواداران حقوق زن ظاهر شدند که 

تقریبا همه گی از طبقات ممتاز و تحصیلکرده بوده و با سایر جنبش های سیاسی و 

اجتماعی پیوندی نداشتند. فعالان کانون بانوان نه می توانستند سلطه ی مردسالاری 

را مورد انتقاد قرار دهند، و نه به سلسله مراتب جنسی اعتراض کنند. مهم ترین 

42.   همان٬ صفحات 1٢3-1٢4
43.   بامداد٬ همان٬ صفحات 93 و 94 
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وظیفه ی کانون بانوان صحه گذاردن بر اصلاحات نیم بند دولت و ستایش شاه 

به عنوان پدر ملت بود. متأسفانه زنان شیردلی مانند صدیقه دولت آبادی با قبول 

اهداف  خدمت  در  عملا  بانوان  کانون  دولتی  سازمان  چهارچوب  در  فعالیت 

رضاشاه و دولت وقت، و نه اهداف دیرینه ی زنان آزادی  طلب ایران قرار گرفتند. 

نمونه ی زیر به خوبی ماهیت کانون و محدودیت وظائف و اختیارات آن را به 

نمایش می گذارد و نشان می دهد که کانون بانوان بدون اجازه ی وزارت معارف 

اجازه ی انجام هیچ فعالیتی، حتی برگزاری مراسم  یادبود برای یک شاعر زن - پروین 

اعتصامی - را نداشت. در همین زمینه صدیقه دولت آبادی، در پاسخ به چنین 

اعتراضی و در دفاع از خود می نویسد: »البته می دانید کانون بانوان یکی از شعبات 

وزارت فرهنگ ]است[ و هر کاری باید با تصویب وزارتخانه در این مکان انجام 

گیرد. من در خصوص پروین اعتصامی حرفی نزدم، ولی راجع به سراج النساء از 

مقام وزارت خواهش کردم اجازه بدهند مجلس یادبودی گرفته شود. فرمودند: من 

حرفی ندارم، اما کانون بانوان که برای جشن ها و شادمانی های ملی تخصیص داده 

شده و والاحضرت ها تشریف فرما می شوند مناسب نیست که مجالس حزن انگیز 

در آن بر قرار گردد.« بنابراین من هیچ وقت چنین تقاضائی نکرده و نمی کنم.«44 

استفاده ی دولت از آرمان زنان با به   کار گرفتن عامل زور، همکاری جمعی از زنان 

برگزیده، و استفاده از توان و ابتکارت زنان منحصرا در کار های خیریه، تأثیرات 

منفی برای جنبش فمینیستی در بر داشت. از نظر تاریخی، روند از دست دادن 

استقلال مبارزه ی زنان در دوران سلطنت پهلوی اول آغاز شد، زمانی که جمعی 

از پیشروان جنبش زنان، مبارزه در جبهه ی دولت و سیاست رسمی آن، و پذیرش 

قیمومیت دولت را برای رسیدن به اهداف خود پذیرفتند. این حرکت سیاسی، 

متضمن حمایت از رضا  شاه و هر آن چه او اراده می کرد بود. رژیم از طریق غیر  

44.  نگاه كنید به کتاب مجموعه ی مقالات و قطعات و اشعار ی كه به مناسبت در گذشت و اولین سال وفات خانم 
پروین اعتصامی نوشته و سروده شده است٬ 13۵۵ شمسی٬ نشر ابوالفتح اعتصامی٬ صفحات 60 و 61 
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 سیاسی کردن فعالیت جنبش زنان و جدا کردن مبارزه  برای کسب برابری جنسی 

از مبارزه برای کسب عدالت اجتماعی، دموکراسی و حق تعیین سرنوشت، جنبش 

زنان را منزوی و در چشم نیرو های مترقی بی اعتبار ساخت. اصلاحاتی که از بالا و 

بدون مشورت یا مشارکت زنان فعال صورت گرفت، ماهیتی بوروکرات و طبقاتی 

یافت. از آن بدتر، با از میان بردن جنبش مستقل زنان، فعالیت برای گسترش آگاهی 

در مورد خواست های فمینیستی تضعیف شد. این امر، به مرتجعین و متشرعین 

امکان داد تا این تصور را که اساسا بحث حقوق زن و آزادی زن در ایران زمینه ای 

ندارد و زائیده ی سلطنت پادشا هان پهلوی بوده جا بیاندازد و خصومت نسبت به 

فمینیسم و زنان فمینیست را در ناخود آگاهِ حتی بسیاری از روشنفکران نهادینه 

کنند.  

با بر کناری رضا شاه توسط نیرو های متفقین در 13۲0 شمسی )1941میلادی(، 

به  نیز دگرگون شد. رهبران مذهبی  تبعیدی  ایران  بر  فضای غیر  مذهبی  حاکم 

میهن باز گشتند و تلاش هماهنگ و سازمان یافته ای را برای باز گرداندن حجاب 

و بستن مدارس دخترانه در ایران آغاز  کردند.44 گویی حکومت استبدادی رضا 

شاه و جنایات پلیس او تنها  یک نمادِ آشکار داشت، و آن زنان بی حجاب بودند. 

بودند،  بر  داشتن حجاب شده  به  زنانی که علیرغم میل خود مجبور  از  بسیاری 

تحت تأثیر فشار اجتماعی و یا حملات اوباشانی که ملایان بسیج می کردند، از نو 

در حجاب رفتند. بدین ترتیب، بسیاری زنان میانه  سال و مسن در شهر ها پوشیدن 

حجاب را از سر گرفتند. روحانیون از  تمام ابزار موجود برای بستن مدارس دخترانه 

نیز استفاده کردند و در بعضی شهرستان ها به این کار توفیق یافتند. با این حال، 

خروج رضا شاه فضای انقلابی  سال های اولیه حكومت او را به ایران باز گرداند 

45.  نگاه کنید به رونوشت مکاتبات جمعی از ملایان و شکایات زنان بی حجاب در مجموعه ی اسناد محرمانه ی کشف 
حجاب در کتاب خشونت و فرهنگ ...ص 81-85
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و تضاد ها و نارضایی های اجتماعی و سیاسی نیز فرصت ظهور پیدا کردند. درب 

زندان ها باز  شد و فعالان جنبش کارگری و رهبران کمونیستی که از شرایط سخت 

زندان رضا  شاهی جان به در برده بودند، از جمله گروه موسوم به پنجاه و سه 

نفر - یاران دکتر ارانی، آزاد شدند. احزاب سیاسی و دموکراتیک به تجدید سازمان 

مطبوعات  شدید  سانسور  رفع  و  سیاسی  آزادی های  پرداختند.  وجود  اعلام  و 

عرفی گرائی  برای حفظ جوهر  تا  داد  فرصت  مترقی  روزنامه های  و  احزاب  به 

با  تبلیغی بپردازند. روحانیون به نوبه ی خود،  دوران رضا شاه به فعالیت های 

استفاده از منابر و سازمان دادن تعرضات فیزیکی به زنان بدون حجاب در اماکن 

عمومی، کمپین وسیعی برای باز گرداندن حجاب آغاز  کردند. با این حال، مقاومت 

پی گیرانه ی زنان جوان و بعضی خواهران مسن تر آن ها در برابر یورش مرتجعین، 

تلاش برای باز گرداندن حجاب را شکست داد.

 

اصلاحات محمد رضا شاه   
اواخر دهه ی 30 شمسی،  تا  از 13٢1  ویژه گی دوران سلطنت محمد رضا شاه 

با جنبش  این بحران ها  بود.  ثبات سیاسی  و اجتماعی و عدم  اقتصادی  بحران 

مردمی ملی كردن صنعت نفت ایران به رهبری سیاسی دکتر محمد مصدق به اوج 

خود رسید، اما سرانجام با كودتای سازمان سیا با همكاری بریتانیا )133۲ شمسی، 

19۵3 میلادی( و بركناری دولت ملی مصدق و دستگیری و محاكمه و زندانی 

كردن او و تحکیم قدرت شاه در برابرجنبش ملی و سوسیالیستی، تا حدود زیادی 

کنترل شد. با این حال، بحران اقتصادی و اجتماعی ایران علیرغم قرارداد جدید 

مالی و حمایت سیاسی دولت  و كمك های  نفت و سركوب مخالفین  تحمیلی 

آمریكا همچنان مانع از ثبات سیاسی ایران بود. مشاورین آمریکائیِ شاه نگران 

از عدم موفقیت سیاست های او و دولت های پس از  كودتا در حل تضاد های 



زنان و انقلاب ۱۳۵۷

60

اجتماعی و سیاسی جامعه ی ایران، شاه را برای انجام اصلاحاتی در ساختار های 

اجتماعی و اقتصادی كه به گمان آنان می توانست مانع از نفوذ بیشتر شوروی در 

کشور شود در فشار قرار دادند. "انقلاب سفید" شاه در آغاز دهه ی چهل شمسی 

برای تجدید سازمان اقتصادی ایران در جهت رشد بیشتر روابط سرمایه داری، در 

حقیقت پاسخ طبقه ی حاکمه ی ایران به بحران هژمونی قدرت بود. 

انقلاب سفید و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی كه در 134٢ شمسی )1963میلادی( 

آغاز شد، شامل موارد زیر بود: اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل ها، فروش سهام 

کارخانجات دولتی به سرمایه داران بخش خصوصی، مشارکت کارگران در سود 

سهام کارخانجات، تأمین حق رأی برای زنان و تأسیس سپاه  های دانش و بهداشت. 

این اصلاحات كاملا ضروری و بسیار مثبت بود، اما حكومت شاه بی آن که در 

ساختار سیاسی و استبداد فردی ایران تغییری بدهد، این اصلاحات را به مرحله ی  

اجرا گذاشت. بدین ترتیب، سیاست ارعاب و زور، به عنوان روش اصلی انجام 

اصلاحات به قوت خود باقی ماند. نتیجه آن که ایران در سال های 134٢ تا 13۵7 

از لحاظ اقتصادی و بعضا اجتماعی رشد قابل توجهی کرد. اما از نظر ساختارهای 

سیاسی از بسیاری از کشور های مشابه اگر نه بدتر، حداقل بهتر نبود. به عبارت 

دیگر ویژه  گی انقلاب سفید شاه، فاصله ی عظیم بین نظام اقتصادی و سیاسی 

از نظر وجود نهاد های مشارکت سیاسی و تداوم سرکوب همه جانبه ی  کشور، 

حقوق دموکراتیک مردم بود. 

و  زنان  اجتماعی  و  حقوقی  وضعیت  بر  پیشین ،  دوره ی  همانند  تحولات ،  این 

فعالیت های برابری خوا هانه ی آنان تاثیرات متضادی به  جا گذاشت. پس از  انحلال 

زنانِ صفیه  قبیل حزب  از  زنان،  بانوان ، چندین جمعیت  کانون  سازمان دولتی 

فیروز و جمعیت زنان ، دوباره با رهبری همان زنان طبقات مرفه اعلام موجودیت 

کرده و بعضی از آن ها به انتشار نشریات خود دست زدند، از جمله نشریه ی 
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»زنان ایران« که کسب حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مشاغل سیاسی از 

جمله اهداف مهم آن بود.46 اما شاید بتوان گفت که سازمان های زنان در این 

دوره به طور کلی رادیکال تر از دوره های قبل بودند؛ هر چند که تقریبا هیچ کدام 

مستقل از  احزاب سیاسی وقت نبودند. تشکیل گروه  های زنان توسط احزاب 

سیاسی در 13٢1، گاهی یک نقطه ی عطف منفی در تاریخ جنبش حقوق زن در 

ایران دانسته شده است. به طور مثال، غلامرضا انصاف پور می نویسد: »شهریور 

٢٠ با حوادث غیر  مترقبه ای که با خود برای ملت ما به همراه آورد، جریان آرام 

رستاخیز زنان را در نوسانات تازه ای کشاند. زنان ایران برای تحقق بخشیدن به 

آمال خویش با سازمان های مختلف المسلک خود با احزاب سیاسی در آمیختند، 

ولی چون هدف های شان تحت الشعاع مبارزات سیاسی آن ها قرار گرفت، ظاهرا 

توفیق چشم گیری  راه آن بذل همت نمودند  با آن همه کوشش که سال ها در 

عایدشان نشد.«47 این گفته چندان دور از حقیقت نیست. فقدان استقلال از 

سویی و درگیری در مبارزات سیاسی، و سر درگمی، خصومت و تفرقه ای که بر 

زندگی سیاسی ایران حاکم بود، به فعالیت های زنان و کارآیی آن ها نیز لطمه 

از  بدتر  به حکومت دیکتاتوری شاید  تأثیر منفی وابستگی  باید گفت،  می زد. 

وابستگی به احزاب سیاسی بود. 

در سال 134٠ تا 1341 شمسی شورای عالی جمعیت های زنان ایران، متشکل از 

هفت گروه زنان تحت ریاست اشرف پهلوی، خواهر شاه، تشکیل شد كه در سال 

1347 نام سازمان زنان ایران را برای خود برگزید. تا وقوع انقلاب بهمن، به جز 

چند سازمان صنفی و خیریه ی زنان، این سازمان تنها تشکیلات سراسری زنان بود 

که برای ایجاد اصلاحات حقوقی به سود زنان تلاش می کرد؛ لیکن حوادث پس از 

46.  آذری٬ همان٬ ص 18٠
47.  انصاف پور٬ همان٬ ص 44۵
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انقلاب بهمن نشان داد که حمایت دولتی لزوما، نه به سود سازمان های زنان، و 

نه به نفع اكثریت زنان بود. اولا، اکثریت زنان جوان شهری، بی اطلاع از تاریخ پر 

فراز و نشیب نسل قبلی فعالین حقوق زنان، حقوق موجود ناشی از اصلاحات 

را بدیهی می انگاشتند و اهمیتِ تلاش برای اصلاحات بیش تر را درک نمی کردند. 

ثانیا، گروه دیگر ی از زنان جوان و تحصیلكرده با گرایشات ملی و سوسیالیستی، 

تلاش در جهت رفع تبعیضات جنسیتی را مسائل زنان بورژوا می دیدند و آن  را 

از نقطه نظر جنبش خلقی تفرقه  آمیز قلمداد می کردند. بسیاری از این زنان به 

جنبش ضد شاه پیوستند و بعضی متحمل زندان و شکنجه نیز شدند. متأسفانه این 

تجارب زمینه ی ایدئولوژیک جنبش انقلابی ای را پدید آورد که ستم بر زن را در 

مبارزات ضد استعماری و ضد دیکتاتوری تبعی قلمداد کرده و نادیده می انگاشت. 

در  آن ها  یعنی مشارکت  بازی کردند،  بهمن  انقلاب  در  زنان  كه  متضادی  نقش 

انقلاب علیه رژیم شاه )رژیمی که حقوق اجتماعی و موقعیت حقوقی زنان را 

در زمینه  هایی دگرگون ساخته بود(، در حمایت از روحانیت )نیروئی که دهه ها 

فعالانه با اصلاحات حقوقی و اجتماعی به سود زنان مقابله کرده بود( از این زاویه 

قابل درک است. در این رابطه، اشاره ی سعید امیر  ارجمند به این که »حمایت زنان 

از جنبش انقلاب اسلامی خودکشی بود«،48 از واقعیت به دور نیست. 

بررسی ماهیت تأثیرات توسعه ی اقتصادی و اصلاحات اجتماعی دهه های 4٠ و ۵٠ 

بر وضعیت زنان، شاید بتواند به دو پرسش كلیدی مرتبط با یكدیگر پاسخ دهد: 

این که چرا اکثریت زنان، به خصوص زنان از لحاظ سیاسی آگاه و فعال، در جریان 

انقلاب دارای آگاهی جنسیتی-گروهی نبودند؛ و ثانیا، چرا آنان عمدتا تنها به عنوان 

پیروان سیاسی این یا آن گروه عمل کرده و تنها خواسته هائی را مطرح کردند که 

48.   Said Amir Ajomand, The Turban for the Crown
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رهبران سیاسی تأیید و تصویب می کردند؟ اگر این واقعیات، نتیجه ی عدم وجود 

جنبش نیرومند و مستقل فمینیستی بود، دلایل را از سوئی باید در موقعیت زنان 

ایرانی در عرصه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران قبل از انقلاب؛ و 

از سوی دیگر، استبداد و بسیج زنان به وسیله ی حکومت و دولتی شدن مبارزات 

حقوقی زنان جستجو کرد که به تحریف و بی اعتبار ساختن بیش تر فمینیسم انجامید.

اشاره  فاکتور  چند  به  معمولا  مردان  با  مقایسه  در  زنان  موقعیت  سنجش  در 

می شود: اشتغال و آزادی های فردی ؛ حقوق زنان در خانواده؛ دسترسی به آموزش؛ 

دسترسی به  امکانات بهداشتی، به خصوص حق انتخاب در رابطه با تولید مثل؛ 

زنان  با  رابطه  در  و هنری.۴9  فرهنگی  فعالیت های  آزادی  و  سیاسی؛  مشارکت 

ایران ، چهار عرصه ی خانواده، آموزش، اشتغال و مشاركت سیاسی تا حدود زیادی 

می تواند میزان حقوق دموکراتیک زنان را در مقایسه با مردان، و نهایتا نقش و 

موقعیت شان را در جامعه توضیح دهد. 

حقوق زنان در خانواده
در بیشتر جوامع ، اساسی ترین و مهم ترین نقش و مولدترین نوع فعالیت زنان، 

مادری است و خانواده قلمرو اصلی زندگی آنان تلقی می شود. ایران از این بینش 

جهانی-فرهنگی مستثنا نیست. تفاوت اساسی میان ایران و در حقیقت جوامع 

عمدتا مسلمان و دیگر جوامع در این عرصه، به عمر دراز باور ها و ارزش های 

اجتماعی حاکم بر روابط زن و مرد و حقوق و مسئولیت های آنان، که ریشه در 

قوانین و ارزش های اسلامی  دارد باز می گردد.  هاله افشار به درستی می نویسد که 

49.  Janet Zollinger Vgiele and Audrey Chapman Smack (eds.) Women Roles and Status in Eight 

Countries, New York, London, TorontoJohn Wiley& Sons, 1984, pp. 5-4.
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»زنان در مذهب شیعه  اما با دو مشکل اساسی مواجه هستند: اول، متن قرآن و 

احادیث است که زنان را به قلمرو خانه گی حواله می دهد و موقعیتی فرودست 

در مقایسه با مرد برای آنان قائل است. و دوم، تعابیر خاص روحانیت شیعی است 

که ]اغلب[ همان حقوقی را نیز که قرآن برای زنان شناخته ، نظیر استقلال اقتصادی 

و آزادی مذهبی  را از آنان دریغ می دارد.«50 با این حال، در ایران تنها قوانین شیعه 

نیست که تصویر زنان را در خود آگاه مسلمانان معتقد شکل بخشیده و راهنمای 

عمل آنان در رفتار با زنان بوده است. در حقیقت، نمی توان گفت آیا تنها فقه 

شیعه است که مسئول رفتار اجتماعی و فرهنگی تحقیر آمیز نسبت به زنان در 

ایران بوده ، یا آن که فقه شیعه الگو های فرهنگی، فکری و رفتاری جامعه ی قبل 

از اسلام ایران را تقویت کرده است. با این حال، قوانین شیعه مضمون اید ئولوژی 
حاکم و رفتار فرهنگی موجود را به خوبی روشن می کند.          

به طوری که گفته شد حقوق قانونی زن و مرد در خانواده که در چارچوب فقه 

شیعه در سال های 13٠7 و 13٠8 شمسی در قانون مدنی پهلوی اول مدون شده 

بود، تا اوائل دهه ی 134٠ شمسی )196٠میلادی(، تقریبا بدون تغییر مانده بود. 

وظائف زن در برابر شوهر، بر محور تأمین رضایت جنسی شوهر و اجتناب از 

ناخشنود کردن یا لکه   دار کردن شرافت او قرار داشت. در تمام این سال ها، زنان 

فعال در تشکل های حرفه ای یا خیریه ی خود برای اصلاح مواد قانون مدنی در 

مورد طلاق و ازدواج تلاش می کردند. پس از بحث های مفصل درباره ی چندین 

بود، و  ارائه شده  زنان حقوقدان  اتحادیه ی  قانونی که توسط  پیشنهاد  و  طرح 

علیرغم مماشات و بی میلی دولت - که از عکس العمل علما وحشت داشت - 

اصلاحات مربوط به طلاق، حضانت کودکان و تعدد زوجات، سرانجام در شکل 

50.   Haleh Afshar,”Khomeini’s Teachings and Their Implications for Women” Feminist Review, No. 

12, Oct. 1982, p. 61.
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"قانون حمایت خانواده" در سال 1347 از تصویب مجلس گذشت.51

قانون حمایت خانواده مواد موجود در قانون مدنی و فقه اسلامی  را کاملا تغییر 

نداد، اما با کمی  تغییر به سود زنان پذیرفت. مثلا طلاق که قبلا به طور یک جانبه 

حق مرد بود، منوط به تصمیم دادگاه شد و زن و مرد هر دو می توانستند برای 

طلاق به دادگاه مربوطه دادخواست بدهند. در مراحل بعدی ترمیم و اصلاح 

قانون خانواده، دادگاه هم چنین مرجع تصمیم گیری در باره ی حضانت اطفال 

شناخته شد. پیش از آن کودکان مذکر پس از دو سال، و مؤنث پس از هفت سال 

متعلق به پدر بودند. در سال 13۵4 شمسی )197۵میلادی( قیمومیت قانونی 

زن نسبت به فرزندان در صورت مرگ پدر نیز به تصویب رسید.52 تعدد زوجات 

ممنوع نشد، اما محدود و مشروط به رضایت همسر اول و اجازه ی دادگاه شد. 
مسئله ی متعه  یا ازدواج موقت نیز در قانون حمایت خانواده مسکوت ماند.53 

علاوه بر آن زن مطلقه پس از مدت عده، حق نفقه نداشت و سهم الارث زن 

51.   دکتر مهرانگیز منوچهریان طرحی از جانب انجمن زنان حقوقدان به مجلس ارائه داد که به تصویب نرسید. در این 
طرح الغاء کلیه ی مواد تبعیض آمیز قوانین مدنی و جزائی پیشنهاد شده بود و در عین حال، از طریق به رسمیت شناختن 
حاکمیت مرد در مواردی مثل اجبار زن به زندگی در مکان مورد انتخاب  شوهر،  تلاش شده بود از رنجانیدن روحانیون 
خودداری شود. ممنوعیت تعدد زوجات و ازدواج موقت، برابری حق زن و مرد در طلاق و حضانت و قیمومیت فرزندان، 
حق کار خارج از خانه، برابری در ارث و تملک اموالی که طی ازدواج به دست آمده و مواد مربوط به تضمین نفقه پس از 
طلاق، از مواد برجسته ی این طرح بود. نگاه کنید به کتاب دکتر مهرانگیز منوچهریان، وضع حقوقی زن در جهان و طرح 

قانون خانواده، تهران، 134٢، از انتشارات اتحادیه ی زنان حقوقدان ایران.
52.  Mahnaz Afkhami “Iran: A Future in the Past - The Revolutionary Women’s Movement”, in Rabin 

Morgan (ed.) Sisterhood is Global, Anchor Books, 1984, p. 331.

53.   ازدواج موقت یا متعه سنتی پیش از اسلام و عبارت از قراردادی است بین یک مرد و، زنی که بر اساس مبلغ 
معین و به مدت معین در اختیار مرد قرار داده می شود. مرد و زن پس از خاتمه ی مدت قرار داد و یا در صورت تمایل مرد 
پیش از انقضای مدت، بدون نیاز به تشریفات طلاق از هم جدا می شوند. خلیفه ی دوم مسلمین، عمر ابن خطاب، پس 
از مرگ پیغمبر، متعه را ممنوع ساخت. اما مذهب شیعه این سنت را قرن ها ادامه داده است. حمایت فقهای شیعه از 
متعه با این بهانه صورت می گیرد كه چون غرایز جنسی مرد به بیش از یک زن دائم برای ارضاء خود نیاز دارد ٬ متعه از 
توسل مرد به خیانت یا فحشا جلوگیری می کند. برای بحث در این مورد نگاه کنید به کتاب آیت الله علامه طباطبایی، 

اسلام شیعه، ترجمه و معرفی سیدحسین نصر. هم چنین نگاه کنید به:
Shahla Haeri, Law of Desire: The Temporary Marriage in Shii Iran, New York: Syracuse University 
Press, 1989.  
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هنوز نصف مرد بود؛ شوهر می توانست زن را "از اشتغال به هر حرفه ای که 

منافی با منافع خانواده و آبروی او و زن بود" منع کند. )ماده 16(، حق سفر زن 

به خارج نیز منوط به اجازه ی کتبی  شوهر بود. علاوه بر آن، قانون جزائی که به 

مرد حق قانونی می دهد که زن "خیانتکار" یا خواهر، مادر و دختر "هرزه"ی خود 

را برای دفاع از "ناموس" خود به قتل برساند به قوت خود باقی ماند. وجود 

این قانون، تداوم بخش سنتی است که شرف و حرمت مرد را در گرو پاکدامنی 

زن - که مفهومی  کاملا قرار دادی، تاریخی و اجتماعی است - قرار داده و مشوق 

خشونت و جنایت علیه زنان و محدود کننده ی آزادی رفتار و رفت و آمد زنان 

بوده و هست.  

نکته این است که نیت خیرِ بهبود حقوق قانونی زنان در خانواده ، نهایتا به تحولات 

نابرابری های  و  روابط سلسله- مراتبی  جنسیتی  تغییر  برای  آموزشی  و  فرهنگی 

به  قادر  به خودی خود  قانونی  مواد  یعنی  داشت.  نیاز  اجتماعی  و  طبقاتی 

تغییرچنین روابطی نیست، مگر آن که از طریق آموزش عمومی  و سیاست تشویق 

و ترغیب، و نیز ایجاد شرایط مادی لازم برای استقلال مادی زن، روابط اجتماعی 

و رفتار های نوینی جایگزین روابط گذشته شوند. به عبارت دیگر، دگرگون ساختن 

باور ها و الگو های رفتاری در ازدواج و روابط زن و مرد همیشه و همه جا بسیار 

مشکل است و با مقاومت شدید بخش هائی از جامعه روبرو است. همان گونه  

که بعضی از پژوهش ها نشان می دهد هر چه کنترل مادی مرد بر خانواده بیشتر 

باشد، برای او آسان تر خواهد بود تا با دلسرد کردن زن از استفاده از مواد قانونی، 

تأثیر اصلاحات را خنثی کند. به همین سبب گاهی پیشنهاد می شود كه اول باید 

فرصت های لازم برای پیشرفت اقتصادی و آموزشی برای زنان، هم زمان با تغییر 

موقعیت حقوقی زن در خانواده فراهم آید، یعنی شرایط اقتصادی و آگاهی زنان 

خود ضامن اجرای قانون و رعایت برابری حقوقی زن و شوهر گردد. نکته ی مهم 
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در این جا این است که در ایران، نه تنها قوانین اسلامی  تقریبا دست- نخورده و به 

زیان زنان حفظ شد، بلکه شرایط تحقق مواد قانونی تعدیل یافته، از جمله استقلال 

مادی زن از شوهر نیز به حد لازم فراهم نشد. هر چند که بسیاری از زنان طبقه ی 

متوسط و ممتاز جامعه توانستند با استفاده از قانون جدید خانواده به ازدواج های 

نامناسب و رنج  آور خود خاتمه دهند و به خصوص حضانت فرزندان شان را به دست 

آورند، که این دستاورد مهمی  بود، اما برای اکثریت زنان که فاقد آموزش، تخصص 

و درآمد بودند، حق قانونیِ ارائه ی درخواست طلاق به دادگاه، حقیقتا معنای 

چندانی نداشت. از سوی دیگر، در جامعه ای که موقعیت اجتماعی و حرمت زن 

شدیدا تابع مرد بود، برای یک زن مطلقه و یا مجرد حتی ادامه ی حیات خارج از 

چارچوب خانواده ی سنتی مسئله ی بسیار دشواری بود، چه رسد به کسب پذیرش 

اجتماعی و امنیت از تعرض دیگران. نكته ی مهم تر این است که همین تغییرات 

قانونی دست و پا شکسته ، با مخالفت شدید روحانیت مواجه شد. به طور مثال، 

آیت الله خمینی دولت را به خاطر تصویب این قانون محکوم کرد و در پیامی  

خطاب به وعاظ نوشت »از تساوی حقوق اظهار تنفر کنید و از دخالت زن ها 

در اجتماع که مستلزم مفاسد بیشمار است، ابراز  انزجار کنید و دین خدا را یاری 

کنید.«54 سایر اصلاحات در زمینه ی حقوق زنان نیز با همین مخالفت ها مواجه 

بود. به همین سبب، برای خنثی ساختن این مخالفت ها دولت از اعلام رسمی بعضی 

از قوانین خودداری می کرد. به طور مثال، قانونی شدن سقط جنین تنها از طریق 

بخشنامه های داخلی بین وزارت بهداشت، وزارت دادگستری و سازمان زنان اعلام 

و به مورد اجرا گذارده شد.55 الغاء اصلاحات قانون خانواده در حقیقت نخستین 

عمل »انقلابی« رژیم خمینی، بلافاصله پس از انقلاب 13۵7 بود.

54.  »نامه خمینی در پاسخ علمای یزد« اردیبهشت 4٢، نقل شده در مأخذ قبلی، ص 133.
55.   Afkhami, M. «Iran: A future in the Past..., pp.333-34
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پیشرفت های آموزشی زنان با اصلاحات دوران رضا شاه، از آن جمله اجباری شدن 

تحصیل در دوران ابتدائی شتاب بیشتری گرفت. در این دوران باور های اجتماعی 

نسبت به آموزش زنان و حتی وجود دبستان های مختلط که از سیاست های او 

بود به تدریج تغییر کرد و مخالفت شدید و بعضا خشونت آمیز ملایان تضعیف 

شد. افزایش رشد اقتصادی و درآمد نفت، به خصوص از سال های 134٠ به بعد، 

در دوران پهلوی دوم پیشرفت های آموزشی بیشتری را برای جامعه به طور كلی 

و نیز برای زنان میسر ساخت. با این حال، دسترسی به آموزش رسمی  به عنوان 

عاملی در تغییر موقعیت اجتماعی زنان به دلایل متعدد محدود ماند. اولا، زنان 

در مقایسه با مردان، هنوز بخش عمده ی جمعیت بی سوادان کشور را تشکیل 

می دادند. در سال 13۵٠ که هنوز بیش از  ۵7 درصد جمعیت کشور در روستا 

از  زنان روستا، در مقایسه با ۵1/9 درصد  بود، طبق آمار یونسکو 91 درصد 

بیشتر  زنان  آموزشی  دستاورد  افزایش  به علاوه،  بودند.56  بی سواد  شهری  زنان 

ابتدائی بود و در این مورد هم سهم زنان روستا به  مربوط به سطح آموزش 

مراتب کمتر از زنان شهری بود. مثلا در سال های 13۵٢ تا 13۵3، دانش آموزان 

دختر كمی بیش از 3۵ درصد کل دانش آموزان دوره ی ابتدائی در سطح کشور 

را تشکیل می دادند، اما بیش از 64 درصد از آنان دانش آموزان مناطق شهری 

بودند. ناموزونی بین آموزش زنان و مردان در شهر و روستا، در سطوح بالاتر 

آموزش بیشتر بود و حاصل این ناموزونی، محدودیت دسترسی به سطوح بالاتر 

آموزشی، عدم دسترسی به درآمد مستقل و ادامه ی وابستگی اقتصادی زنان به 

همسر یا خویشان مرد بود.

درصد دانش آموزان دختر در سال 13۵۵ به 41 درصد افزایش یافته بود، بی آن كه 

 56.  UNESCO (1977) Statistics of Educational Attainment and Illiteracy, 1945- 1974, Paris, NO. 22. p. 190.
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در سطح آموزش دختران روستائی تغییری رخ دهد. نكته ی مهم تر این كه علیرغم 

افزایش دسترسی زنان شهر نشین  به سطوح بالاتر آموزش )که 96 درصد از کل 

دختران دانش آموزان دوره ی متوسطه را تشکیل می دادند( ، نظام آموزشی در 

جهت تحول تقسیم کار سنتی-جنسی، و تغییر انتظارات زنان نسبت به خود 

و نقش اجتماعی شان گام عمده ای بر نداشت )پدیده ای که به هیچ وجه منحصر 

آن زمان، چند عامل  توسعه ی جامعه در  به سطح  توجه  با  نیست(.  ایران  به 

عمده مانع از دسترسی موزون و برابر زنان به آموزش بود. اول، شرایط اقتصادی 

اکثریت خانواده های کم-درآمد که مانع از فرستادن بچه ها، به خصوص دختران 

به مدارس بود. حتی پسربچه ها نیز می بایست با کار و دستمزد ناچیزشان به 

بودجه خانواده کمک می کردند. کار دختر در خانه، به خصوص برای خانواده های 

از  باید  هم چنین  می شد.  مدرسه  به  او  فرستادن  از  مانع  و  بود  حیاتی  فقیر 

دختران  تحصیل  ادامه ی  برای  مانعی  به عنوان  پائین  سنین  در  دختران  ازدواج 

سخن گفت. حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران 1۵ سال بود، اما ازدواج 

در سن کمتر از 1۵ سال بین خانواده های فقیر شهر و روستا بسیار معمول بود 

و هنوز هم هست. پدر طبق قانون، می توانست برای ازدواج دختر خردسال 

اجازه نامه دریافت کند و برای خانواده های فقیر، این روش قابل قبولی برای 

گسترش  بالاخره،  می شد.  محسوب  بچه ها  بزرگ کردن  هزینه ی  بار  از  ر هائی 

مدارس و امکانات آموزشی و معلمین با رشد جمعیت هماهنگی نداشت. آمار 

رسمی در سال 13۵٠ حكایت از آن داشت كه 47 درصد از کودکان هفت -ساله 
از رفتن به مدرسه محروم بودند.57

همه ی این عوامل با توجه به الگوی توسعه ی کشور حکایت از آن داشت که 

57.  نگاه کنید به گزارش سالیانه و تراز نامه ی بانک مرکزی ایران، تهران، 13۵٠.
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یعنی خرده  بود،  به طبقات متوسط شهری  بیشتر مربوط  آموزشی  تأثیر رشد 

بورژوازی سنتی، )بازار، صنعتگران و پیشه وران و مغازه  داران( و خرده-بورژوازی 

جدید )کارکنان و مواجب بگیران دولتی و بخش خصوصی(. با این حال، علیرغم 

این محدودیت ها، می توان گفت که دسترسی بیشتر به آموزش رسمی  مهم ترین 

آن كه  با  یعنی  بود،  ایران  مدرنیزاسیون  و  اقتصادی  توسعه ی  از  زنان  دستاورد 

برای اكثریت زنان، جنسیت بیش از هر عامل دیگر  تعیین کننده ی نوع آموزش، 

کسب تخصص ، شغل آینده و انتخاب زندگی آن ها بود، با این حال، بسیاری از 

زنان طبقات متوسط و ممتاز از فرصت موجود برای کسب دیپلم متوسطه  یا 

درجه ی دانشگاهی برای اشتغال در دستگاه  های دولتی یا مؤسسات خصوصی 

سود جستند. بی تردید، کار در خارج از خانه با دستمزد خوب که پاداش مادی 

آموزش و کسب تخصص است، حق انتخاب و مشارکت زنان در تصمیم گیری و 

قدرت آنان را در خانواده افزایش می داد.

اشتغال
اقتصادی،  عام  به خاطر مسائل  اقتصادی  فعالیت های  بررسی،  تحت  دوران  در 

اجتماعی و اید ئولوژ یک با محدودیت های معینی مواجه بود. با این وجود، رشد 

صنعتی سریع ایران از آغاز دهه ی 134٠ و گسترش بخش خدمات و بوروکراسی 

دولتی، تعداد فزاینده ای از زنان را وارد نیروی کار كرد. اما رشد مشارکت زنان 

در نیروی کار با توجه به  امکانات مالی و اجتماعی ایران در آن زمان بسیار کند 

بود. شاید به این سبب که توسعه ی روابط سرمایه داری و صنعتی شدن بر مبنای 

در  زنان  ادغام  اشكال  و  حدود  جنسی ،  کار  تقسیم  سنتی  و  موجود  الگو های 

نیروی کار را تعیین می کرد و قادر به متحول ساختن بنیادین ساختار ها و روابط 

ماقبل سرمایه داری و تقسیم کار اجتماعی و جنسی نبود.. بر اساس آمار رسمی 
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در 133۵، زنان 9/3 درصد کل شاغلین کشور را تشکیل می دادند که در 134۵ 

این رقم تا 13/7 درصد افزایش یافت ، اما در دهه ی بعد، عملا رشد شاغلین زن 

به نسبت کل جمعیت شاغلین و با توجه به رشد جمعیت ثابت ماند. رقم پائین 

مشارکت زنان در نیروی کار بعضا ناشی از آن بود که گرایش غالب در ایران، 

نظیر تمام کشور های جهان سوم، این است که سهم فعالیت اقتصادی زنان در 

بخش غیر سرمایه داری یا بخشی که به مکانیسم های بازار مربوط نمی شود، در 

آمار رسمی  نادیده انگاشته می شود.58 ناگفته نماندَ که افزایش مهاجرت مردان به 

شهر ها در جستجوی کار، زن ها را مجبور به انجام کار های سنگین تر با ساعات 

برای  حداقل  ایران،  صنعتی  توسعه ی  دیگر،  به عبارت  می ساخت.  طولانی تر 

روستائیان، با افزایش فشار های فیزیکی و روحی برای کل خانواده، به خصوص 

زنان همراه بود.

اکثریت زنان شاغل، کارگران صنعتی بودند که به موازات رشد سرمایه گذاری های 

از سال های ۴0 به بعد، هم در صنایع قدیم، و هم صنایع  داخلی و خارجی 

مدرن و به مانند دیگر نقاط جهان در مشاغل کم مهارت، کم دستمزد و موقتی 

به  کار اشتغال داشتند. تعداد زنان کارگر در بخش صنعت، در صنایع سنتی و 

مدرن از 34 درصد کل نیروی کار صنعتی در 133۵ به 4٠ درصد در 134۵ رسید. 

اما این رقم در 13۵۵ با 3 درصد كاهش به 37 درصد رسید. این ارقام احتمالا 

گویای ا ین واقعی است که با مدرنیزه شدن صنایع قدیمی  و ایجاد صنایع مدرن، 

سهمِ زنان کارگر در بخش صنعت تا حدی کاهش یافت، و این زنان به بخش های 

 58.  برای آگاهی از دلائل حذف زنان از آمار رسمی نیروی کار نگاه کنید به دو اثر زیر:
Loardes Beneria, “Conceptualizing the Labour Force: the Underestimation of Women’s Economic 

Activities” The Journal of Development Studies Vol.7, April 1981, No3.

هم چنین، نگاه كنید به:
مقاله ی آرلین دلال فر »جای خالی زنان در محاسبات آماری«، نیمه  دیگر، زمستان 1366، صفحات ٢3-16.
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غیر رسمی  اقتصاد و خدمات رانده شدند. از سوی دیگر، آمار کلی تنها تعداد 

زنان شاغل در بخش صنعتی را نشان می دهد، اما نوع کارشان كه عمدتا در 

کارخانه های سنتی کوچک با كمتر از 1٠ كارگر و کارگاه  های موقتی، فصلی و 

روستائی بود را نشان نمی دهد. تمرکز زنان در کارخانجات و کارگاه  های کوچک 

هم چنین به معنی محروم ماندن آن ها از حمایت قانون کار در مواردی مانند: 

امنیت شغلی، مرخصی زایمان، و مزد برابر در مقابل کار برابر بود.59 به علاوه، 

در كارگاه  های روستائی 91 درصد از كارگران، شاغلین بدون مزد فامیلی بوده 

و 8۵ درصد آنان زن بودند. در صنایع کوچک شهری نیز که از نظر استفاده 

اول متمایز می شود،  نوع  از  انرژی مدرن تر  منابع  و  بهتر  تجهیزات  و  ابزار  از 

یک سوم كل کارگران، کارگران فامیلی بدون مزد بوده اند. به عبارت دیگر، آمار 

نازل اشتغال زنان در روابط مزدی و وجود تقسیم کار   واقعیتِ سطح  رسمی 

جنسی در صنایع ایران را آشکار نمی کرد. یعنی، علیرغم رشد سریع صنایع مدرن، 

تنها درصد ناچیزی از زنان در این صنایع شاغل بوده، و صنایع سنتی کوچک و 

روستایی هم چنان حوزه ها ی اصلی فعالیت کارگران صنعتی زن بودند.60  

حضور  به  مربوط  عمدتا  زنان  اشتغال  افزایش  برای  كلی  سیاست  این حال،  با 

زنان در بخش خدمات، به ویژه در مشاغل دولتی بود، اما نظیر دیگر بخش ها، 

از  6/8 درصد  سهم زنان محدودتر بود. تعداد کارکنان زن در بخش خدمات 

کرد.  افزایش حاصل  در 13۵6  درصد  به ۲8  در 133۵،  بخش  این  کارکنان  کل 

59.  مثلا، بر اساس قانون کار کارفرما موظف به ایجاد مهد کودک در کارخانه و تأمین بیمه و بهداشت برای کارگران 
است، اما کارگاه های کوچک که دارای کمتر از 9 کارگر باشند، از شمول قانون کار معاف هستند.

60.  به طور مثال: در صنایع تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )یعنی بزرگترین شبکه ی صنعتی کشور 
با متجاوز از 11٠ صنعت بزرگ بخش دولتی( کمی بیش از 1۵٪ درصد کارگران صنایع بزرگ قدیمی و کارگر    بر و تنها 
كم تر از یك درصد )94 /٠( كارگران صنایع مدرن آن زن بودند. نگاه کنید به بررسی آماری صنایع تحت پوشش سازمان 

گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان مدیریت صنعتی، تهران 13۵9، صفحات ٢3 و ٢4.
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که  را  شهری  شاغل  زنان  عظیم  تعداد  آمار،  این  که  کرد  فراموش  نباید  منتها، 

فعالیت اقتصادی شان در بخش های غیرِ  رسمی  اقتصادی مانند خدمه ی خانه گی، 

فروشندگان دوره گرد، دستفروش ها، و زنان نظافتچی در خانه ها و ادارات را كه 

از حمایت های قانونی نظیر حداقل دستمزد، ساعات کار و مرخصی با حقوق نیز 

محروم بودند، در بر نمی گرفت. اکثریت زنان تحصیلکرده در بخش خدمات به 

معلمی  و مشاغل دفتری و پرستاری اشتغال داشتند. سهم زنان در بخش خدمات 

دولتی از 6/8 درصد کارکنان این بخش در 133۵ به 8/6 درصد در 134۵ و ٢8 

درصد در 13۵۵ افزایش یافت. یعنی با افزایش دسترسی زنان طبقه ی متوسط 

شهری به آموزش عالی و حرفه ای، فرصت های اشتغال و نوع مشاغل موجود، 

زنان تحصیلکرده در  افزایش سهم  این حال،  با  گسترشِ قابل ملاحظه ای  یافت. 

مشاغل حرفه ای هم به نسبت کل زنان شاغل و هم به نسبت مردان در این 

مشاغل چندان چشم گیر نبود. در سال 13۵۵، 1۵ درصد کل استادان دانشگاه، 

مقایسه  در  دندانپزشکان  و  پزشکان   ٪1٠ و  مهندسین   ٪3 حقوق دانان،   ٪16

 ٪1٠٠ و  متوسطه  مدارس  معلمان   ٪3٠ و  ابتدائی  مدارس  معلمان   ٪۵8 با 

معلمان مهد کودک ها و کودکستان ها زن بودند.61 البته توزیع زنان در بخش 

خدمات، از یک الگوی متداول جهانی تبعیت می کرد؛ یعنی نگاه داشتن زنان 

در حاشیه ی اقتصاد و ارجاع مشاغل کم مهارت، کم درآمد و کم اهمیت تحت 

عنوان مشاغل »زنانه« به آنان. در نتیجه، درآمد آن ها کمتر از آن بود که بتواند 

امکان استقلال اقتصادی و ادامه ی حیات خارج از چارچوب خانواده را برای 

آنان میسر سازد.

61.  موقعیت زنان در اقتصاد ایران، از انتشارات سازمان برنامه. نگاه کنید به:
E. Sanasarian, The Women’sRights Movement inIran: Mutiny, Appeasement, and Represion from 1900 
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به علاوه، در جامعه ی مردسالاری که کنترل رفت و آمد و جنسیت زن حرف آخر 

را می زند، در فرهنگی که زنان فقط دختر، خواهر و همسر مردان فامیل خود 

نیز  استقلالی  و  آزادی  از  زنان  قلمداد می شوند،  اجتماع  ناموس  بلکه  نبوده، 

 کند برخوردار نبودند. در حقیقت، به جز زنان طبقات  که اشتغال باید ایجاد 

زحمتکش که دستمزدشان برای گذران خانواده ضرورت حیاتی داشت، کار زنان 

اجتماعی  نظر  از  نه  و  گرفته شده  نه چندان جدی  معمولا،  متوسط  طبقه ی 

قرار  مرد  کنترل  و  اختیار  در  عمدتا  زن  درآمد  آن که  با  و  می شد.  تلقی  لازم 

داشت، اما از جانب او به عنوان درآمدی که تأمین کننده ی بخشی از مخارج 

خانواده است تلقی نمی شد. از سوی دیگر، زنان شاغل نیز به کار خود از دید 

احساس  خانه  در  "وظایف" خود  انجام  در  غفلت  از  و  می نگریستند  مردانه 

بود  ممکن  شاغل  دختر  مذهبی،   و  سنتی تر  خانواده های  در  می کردند.  گناه 

بدهد.  از دست  را  ازدواج  و شانس  تلقی شده  یا حتی سبکسر  بی مسئولیت 

قانون نیز از قدرت مرد بر زن و کار او حمایت می کرد و مقرر می داشت که 

زن بدون اجازه ی مرد حق اشتغال به کار خارج از خانه را ندارد. چنین اجازه ای 

مشروط به اطاعت زن از ارزش های اخلاقی حاکم، یعنی رعایت ساده گی چه 

در لباس و چه در رفتار بود.62 با همه ی این ها، می توان گفت که بدون تردید 

تنها  اگر  حتی  بود،  مفید  و  مثبت  زنان  برای  اقتصادی  و  اجتماعی  اصلاحات 

معدودی از زنان شاغل از طبقات ممتاز و متوسط از استقلال مالی و شخصی 

برخوردار شده و از کنترل شدید فرهنگ مرد و پدرسالار ایرانی تا حدود زیادی 

ر هائی یافتند.

62.  این نیز گفتنی است که در سال 136۵ آیت الله خمینی در پاسخ به یک استفتاء مبنی بر این که آیا زنان پزشک،  
دندانپزشک و پرستار بدون اجازه ی شوهر حق اشتغال به این حرفه ها را دارند اعلام داشت، خود حرفه اشکالی ندارد، 

اما زن بدون اجازه ی شوهر حق خروج از منزل را ندارد. 
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روند توسعه ی سرمایه داری و تجدد در ایران با استبداد و خشونت سیاسی و 

قدرت آمرانه ی حکومتگران همراه بوده است. با آن که پهلوی دوم سعی می کرد 

بسیاری از ارزش های »مدرن« سرمایه داری و روش زندگی غربی  را در ایران رواج 

دهد، گسترش حقوق و آزادی های سیاسی ، مسئولیت و پاسخ گویی دولت در 

مقابل مردم، دموکراسی پارلمانی، حکومت قانون و آزادی مطبوعات و اجتماعات 

و احترام به حقوق فرد را که با رشد جوامع مدرن همراه بوده تحمل نمی کرد. به 

همین سبب با آن که اصلاحات سال 134٢ و پس از آن به خودیِ خود امر مثبتی 

استبدادی و شدیدا متمرکزی صورت  اجرای اصلاحات توسط رژیم  اما  بودند، 

می گرفت که برای مشارکت مردم در امور مربوط به زندگی شان کوچک ترین 

نبود. در  از رژیم مجاز  انتقاد  نبود. هیچ گونه فعالیت سیاسی و  ارزشی قائل 

حقیقت، شاه در گفتگوی با خبرنگاران خارجی لاف می زد که هیچ اپوزیسیون 

را  مخالفان  جواب  که  دارد  را  آن  »قدرت  او  و  ندارد  وجود  ایران  در  مجازی 

نه رضا شاه، و نه پسرش - محمد رضا شاه،  با گلوله بدهد.«63 به همین سبب 

هیچ کدام از پشتیبانی بدون قید و شرطِ حتی کسانی که از اصلاحات آنان سود 

بردند برخوردار نبودند.

در سال 134٢ به عنوان یکی از اصول شش گانه ی انقلاب سفید به زنان نیز حق 

رأی "اعطا" شد. اما در فضای سیاسی ای که جامعه از حقوق بشر و آزادی های 

از روند تصمیم گیری در همه ی زمینه  ها - به طور  ابتدائی محروم بود و مردم 

کلی - کنار گذاشته شده بودند ، حق رأی و مشارکت سیاسی زنان، همانند حق 

رأی مردان در شرایطی که جامعه از کمترین میزان آزادی سیاسی و مشارکت در 

سیاست گذاری های کشور برخوردار نبود و ساواک همه چیز، از جمله فعالیت 

63.    Oriana Fallaci, Interview with History,1976, New York, Liveright Publishers, pp. 262-287
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نماینده گان مجلس و مقامات مهم اداری و سیاسی کشور را زیر نظر داشت، 

معنای چندانی نداشت. با این حال، این سکه روی دیگری نیز داشت. از زمان 

از  ایران در 13٢4 قمری، کسب حق رأی یکی  تدوین نخستین قانون اساسی 

تاریخی که  بود. زنان در هر دوره ی  موارد مهم مبارزاتی فعالان جنبش زنان 

فضای سیاسی اجازه می داد، حول کسب حق رأی بسیج می شدند. بسیاری از 

زنان تحصیلکرده و از لحاظ سیاسی آگاه، محرومیت از حق رأی را تحقیر زنان 

می دیدند، زیرا نه تنها زنان از برخورداری از موقعیت و حقوق  یک شهروند 

دیوانه گان  و  مجرمین  زمره ی  در  محرومیت  این  با  عملا  بلکه  بودند؛  محروم 

قلمداد می شدند. حق رأی حداقل روی کاغذ به نوعی به رسمیت شناختن زن 

بود.  ملی  و  سیاسی  مسائل  در  مردان  با  او  برابری  و  شهروند  یک  به عنوان 

بنابراین، این واقعیت که حق رأی زنان یکی از مواد شش گانه ی انقلاب سفید 

نباید به کم بها دادن به اهمیت کسب حق رأی که حاصل سال ها  شاه بود، 

مبارزه ی زنان فعال بود بیانجامد. 

روانی  تأثیر  و  زنان  رأی  نمادین حق  اهمیت  از  که  آن ها  پیروان  و  روحانیون 

بودند،   به خوبی  آگاه  زنان  زندگی  عرصه های  سایر  در  شهروندی  برابری حق 

 133٢ مرداد   ٢8 کودتای  از  حقیقت،  در  شوند.  آن  تحقق  از  مانع  کوشیدند 

می توان  تقلید،  مراجع  علت سکوت  به  را  عُلما  و  شاه  روابط   ،1341 سال  تا 

روابط خوبی  دانست.، اما ارائه ی قانون اصلاحات ارضی و حق رأی زنان سبب 

از  طریق مخالفت با شاه در  عصبانیت علما شد. در واقع، آیت الله خمینی 

مورد این دو مسئله در سال های 134٢-13۴1شمسی بود که اهمیت و شهرت 

سیاسی یافت. به ابتکار خمینی، 9 تن از علما طی بیانیه ای دخالت زنان در 

انتخابات را محکوم کردند: »...با این وضع رقت بار به جای آن که دولت درصدد 

چاره برآید، سر خود و مردم را گرم می کند به امثال دخالت زنان در انتخابات با 
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اعطای حق به زن ها، یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران در جامعه و نظایر 

همراه  دیگری  چیز  فحشاء  و  فساد  و  بدبختی  جز  که  فریبنده  تعبیرات  این 
ندارد... این نحو اختلاط مخالف با عفت و تقوای زن ]است[...«.64

مفهوم تساوی جنسی از نظر خمینی کفر و توطئه ی غرب بود تا اساس نظم 

اجتماعی ایران را بر هم زند. در حقیقت، نفوذ فساد آور غرب مضمون تکراری 

در تمام بیانیه ها و گفتار های آیت الله خمینی بود. تمام تحولات مربوط به زنان 

و افزایش حضور قابل مشاهده ی آن ها در اماکن عمومی  و ادارات نیز از نظر 

آیت الله خمینی توطئه ی غرب برای زدن ریشه ی  اسلام بود. این دیدگاه، مورد 

تأیید رهبران ملی-مذهبی  در اپوزیسیون شاه مانند مهدی بازرگان نیز بود كه 

با دخالت زنان در سیاست كه به گمان او زنان را در معرض اختلافات سیاسی 

قرار داده و وظائف طبیعی آنان در محیط مقدس خانواده را به خطر می افکند 
مخالف بود.65

در برابر اعتراض علما نسبت به رسمیت شناختن حق رأی برای زنان، شاه تصمیم 

به رفراندوم ملی گرفت تا نشان بدهد که مردم ایران خوا هان اصلاحات هستند. 

در بهمن 134٢ اعلام شد که به زنان حق رأی داده می شود. شورش های ماه محرم 

که اغلب از آن ها به عنوان تمرین نهائی برای انقلاب 13۵7 یاد می شود، سه روز 

به طول انجامید و منجر به درگیری های خونین بین پلیس و تظاهرکننده گان 

رهبران  باز داشت  با  شد  موفق  رژیم  شد.  قم  در  جمله  از  شهر،  چندین  در 

خاتمه  را  غائله  عراق،  به  و سپس  به  ترکیه  آیت الله خمینی  تبعید  و  جنبش، 

و  سرکوب  ابزار های  کمک  به  رژیم  اید ئولوژیک  ابزار های  آن،  از  پس  دهد. 

ارعاب برای ساكت كردن مخالفین وسیعا به کار گرفته شد. رژیم، به ویژه از 

64.  نظریه ی مراجع قم در اسفندماه 1341، صحیفه نور، جلد 1، نقل شده در سیمای زن در کلام امام خمینی ... ص 136.
65.  ایران تایمز، شماره 918، خرداد 1368.
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اید ئولوژیک خود  ایجاد سازمان ها و احزاب دولتی، به گسترش حضور  طریق 

در جامعه همت گماشت تا برای خود پایگاه توده ای و مشروعیت کسب کند. 

ایجاد سازمان زنان ایران در سال 134۵ و تشکیل »جامعه  اندیشمندان ایران« و 

سرانجام حزب رستاخیز در سال 13۵3 از زمره ی این فعالیت ها بود که از سویی 

به قصد جذب اید ئولوژیک گروه  ها و اقشار وسیع تری به سمت رژیم و ارعاب 

مخالفان از سوی دیگر انجام شد. 

با این همه، کلیه ی این اقدامات اما تنها به افزایش گسست عمیق تر اکثریت 

جامعه از رژیم انجامید. مشارکت سیاسی زنان نیز در دو حوزه ی کاملا متضاد 

صورت می گرفت. در یک سو، "سازمان زنان ایران" بود که تحت کنترل دولت و 

متشکل از زنان برگزیده و طبقه ی متوسط و مدافع رژیم بود و فعالیت هایش 

با سیاست های رژیم مغایرتی نداشت و پذیرش منفعلانه مردسالاری و تقسیم 

زنان  سازمان  بود.  آن  فعالیت های  مشخصه  خیریه  کار های  و  جنسیتی  کار 

از  بزرگی  نتوانست بخش  رژیم،  تبلیغات  از ماشین  استفاده ی وسیع  علیرغم 

طریق  از  که  چند  هر  کند،  جلب  به خود  را  متوسط  طبقه ی  روشنفکر  زنان 

ایجاد مراکز رفاه خانواده در شهر ها با زنان زحمت کش ارتباط داشت. در سال 

13۵۵ شمسی ، سازمان در حدود هفتاد هزار عضو داشت. بسیاری از گروه  های 

عضو  اتوماتیک  به طور  دولت  کارکنان  و  پرستاران  معلمان،  صنفی  متشکل 

سازمان زنان شده بودند.66 هدف مبارزه ی فعالین سازمان زنان، دست یابی به 

اصلاحات حقوقی در چارچوب همان محدودیت های تعیین شده ی دولت بود؛ 

و نه مردسالاری و اختلافات جنسیتی را به طور جدی زیر سئوال می برد، و نه به 

سایر اشکالِ سلطه و نابرابری اجتماعی اعتراض می کرد. تنها معدودی از زنانی 

66.  الیز سناساریان، همان مأخذ، صفحات 8۵ و 86 
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فمینیستی  برداشت های  نظر  از  می توان  بودند  فعال  زنان  سازمان  در  که  را 

دارای آگاهی اید ئولوژیک دانست. این نا آگاهی اکثریت زنان سیاسی روشنفکر 

به نظر  اپوزیسیون را هم شامل می شد که در سوی مقابل قرار داشتند.  در 

باعث  و  می زد  لطمه  ملی  مبارزه ی  به  زنان  خاص  مسائل  طرح  حتی  اینان، 

اختلاف می شد. بدین ترتیب، می توان گفت که چه اعضاء سازمان زنان که تمام 

دغدغه و حتی حرفه شان تلاش در جهت بهبود شرایط زندگی زنان بود، و چه 

فعالان زن در اپوزیسیون، فاقد انگیزه ی تئوریک و عملی یا قابلیت لازم برای 

طرح و بحث مسئله ی ستم بر زن در ایران بودند. 

مطرح  را  زنان  عام  منافع  بتواند  که  فمینیستی ای  واقعی  جنبش  وجود  عدم 

کند و گفتمان لازم را برای بحث برابری جنسیتی در زمینه ی خاص فرهنگی-

ایران توسعه دهد پی آمد های تلخی به همراه داشت. در حقیقت،  اجتماعی 

رژیم شاه به علت عدم تحمل جنبش های غیر مذهبی  ملی گرایانه، سوسیالیستی 

و فمینیستی، ظهور پوپولیسم اسلامی  را به عنوان تنها آلترناتیو رژیم خود تسهیل 

کرد و یا به عبارتی، در غیبت سازمان های مستقل دموکراتیک زنان، اتحادیه های 

کارگری و احزاب غیر دولتی، این شبکه ی وسیع انجمن های مذهبی  بودند که 

امیر   سعید  نوشته ی  به  بودند.  گرفته  خود  انحصار  در  را  جوانان  جذب  کار 

ارجمند در حدود سال 13۵٢ شمسی، تنها در تهران 3٢٢ نوع مرکز مذهبی و 

حسینیه برای برگزاری مراسم و اعیاد مذهبی و بیش از 1٢،3٠٠ مجمع یا انجمن 

مذهبی وجود داشت.67 در دوران بحرانی اواخر دهه ی ۵٠ مجامع اسلامی  به 

ابزار مؤثر بسیج توده  ها علیه رژیم شاه تبدیل شدند.

67.  Said Amir Arjomand, p. 92. 
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از اواخر قرن نوزدهم و سال های نخست قرن بیستم، بحث حقوق زنان ، به خصوص 

مبارزه ی   از  مهمی  بخش  آموزش،  به  دسترسی  و  اسلامی  حجاب  قید  از  آزادی 

روشنفکران خردگرای آن دوران، برای قبولاندن ضرورت تجدد گرائی ، زدودن خرافات 

و کسب دانش ، به عنوان راه حل مشکلات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایران بود. 

انتقاد از قوانین شرع اسلامی  درباره ی  زنان یکی از مطالب محوری نوشته  های 

میرزا فتحعلی آخوندزاده )181۲ - 1878 میلادی( بود. آخوندزاده، که به گفته ی  

خودش »کل ادیان را بی معنی و افسانه حساب می کرد«،68 منتقد بی باک اعتقاد 

مسلمانان به »سخنان پوچ نسنجیده در ترازوی عقل« ، از جمله پذیرش کورکورانه ی 

بسیاری از آیه  های قرآن در باره ی کردار پیغمبر در ارتباط با زنان بود که راهنمای 

عمل مسلمانان شده است. او با تحلیل بی پرده این کردار، ازدواج اجباری، حجاب، 

چند-همسری و محرومیت زنان از آموزش و فعالیت اجتماعی را ، به  امید بازنگری 

و اصلاح پاره ای انگاره  های دینی با زبانی روشن مورد بحث قرار می داد.69 میرزا 

آقا خان کرمانی )1896-18۵۲(، از پیشگامان مبارزه ی قلمی  علیه اعتقادات خرافی 

اسلامی نیز حکومت استبدادی، فساد پادشا هان و جباریت روحانیون را از عوامل 

عقب مانده گی اقتصادی و اجتماعی ایران می دانست که شرایط را برای مداخله و 

تجاوز بیگانگان فراهم آورده اند.70 به گمان کرمانی، یکی از نماد های این وضعیت 

رقت بار، شرایط زندگی زنان بود که در ایرانِ قبل از اسلام، از برابری با مردان و 

68.  میرزا فتحعلی آخوندزاده، مکتوبات، تهران انتشارات امروز 136۲، ص 3۲
69.  همان، صفحات 119- 135

70.  فریدون آدمیت،  اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، تهران، انتشارات طهوری، 13۴9، ص 1۵7. 
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همه ی حقوق ، جز فرماندهی ارتش برخوردار بودند. پس از حمله ی اسلام بود که 

زنان به برده گی کشیده شده و در کنج خانه  ها محبوس و از فعالیت در همه ی 

عرصه  ها منجمله تجارت، علم و هنر محروم شدند. ازدواج های فرمایشی با  یک 

غریبه و چند-همسری، عشق و همبسته گی را تبدیل به کینه و دشمنی بین زن و 

مرد می کرد. از دید کرمانی، این زندگی توأم با محرومیت، حتی بر ظاهر فیز یکی 

زنان ایران تأثیر می گذاشت. »زن زیبا، با وقار و شاداب ایرانی که در کتاب های 

به موجودی  تبدیل  باستانی آمده،  باستان و حجاری های  ایران عهد  به  مربوط 

رنگ پریده، اخمو، خمیده، کمرو و ترسو شده.«71 از نظر او، این ها همه نشانه ها ی 

بارز در هم   آمیزی مذهب، سیاست، و خودکامه گی روحانیت بود.                                                            

حجاب زنان و محرومیت آنان از  آموزش رسمی  و از  فعالیت اجتماعی ، به عنوان 

نشانه ی عقب مانده گی ایران از قافله ی تمدن، صفحات نشریات مخالف دولت در 

تبعید ، مانند حبل المتین و صوراسرافیل را به کرات به خود اختصاصُ می داد. در 

حقیقت در دوران مشروطیت، گفتگو از حقوق زن، آزادی از قید حجاب، بیرون 

 آوردن زنان از چار دیواری خانه و جایگزینی روابط غیر  دموکراتیک و سلسله-مراتبی 

 درون خانواده با روابط مدرن ، و مبتنی بر برابری، گرایشی عمده در میان روشنفکران 

بود. اصلاحات اجتماعی دوران رضا شاه که در فصل پیش به آن ها اشاره شد، از  

نظر بسیاری از  زنان و مردان تجدد گرا پاسخی لازم به سود زنان به پاره ای از این 

مشکلات بود. در دوران پس از خلع رضا شاه از سلطنت نیز بلافاصله مقاومت زنان 

تحصیلکرده در قبال یورش روحانیون، از جمله تلاش شان برای باز گرداندن حجاب 

یا تعطیل مدارس دخترانه ، از پشتیبانی مردان و احزاب مترقی وقت برخوردار بود. 

هدف بررسی حاضر، توجه دادن به این نکته است که علیرغم وجود تضاد های 

اید ئولوژیک و سیاسی میان سه نیروی عمده در صحنه ی سیاسی کشور پس از 

71.   همان صفحات 194-195
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مشروطه )ملی گرایان، چپ سوسیالیستی و ملایان(، اختلاف بر سر حقوق قانونی 

و اجتماعی زنان در هیچ  یک از جنبش های عمده ی مردمی نیمه ی قرن بیستم، 

به مسئله ا ی کلیدی و غیر قابل سازش تبدیل نشد. دلیل عمده برای این موضوع، 

وجود نوعی وحدت نظر اعلام نشده بین ملی گرایانِ لیبرال و ملایان، برای دست یابی 

 به اهداف سیاسی بود، که مواضع آنان در مورد حقوق زنان را توجیه می کرد. هم 

در دوران انقلاب مشروطه در اوائل قرن بیستم، و هم در جنبش ملی کردن صنعت 

نفت در سال های 1330 شمسی، مبارزه ی ملی گرایان برای محدود کردن قدرت 

مطلقه ی سلطنتی -  عاملی  که دست بیگانگان را در اقتصاد و سیاست کشور باز 

گذارده و در نتیجه مانع از رشد بورژوازی ملی شده بود - مورد پشتیبانی بعضی 

از روحانیون معتبر قرار داشت. این مبارزات، با خواست ملایان علیه تمرکز قدرت 

دولتی و گسترش دستگاه اداری و ارتش هماهنگ بود. اما همان طور که پیش تر 

نهاد های  و  جامعه  شدن  عرفی  شتاب  روحانیون،  عمده ی  نگرانی  شد،  گفته 

حقوقی و قضائی، خطر نفوذ فرهنگی غرب و دگرگونی اخلاقی و رفتاری جامعه، 

به خصوص در رابطه با زنان بود که آن را نتیجه ی مستقیم نفوذ فرهنگی غرب 

می دانستند. به عبارت دیگر، آنان با امید باز گرداندن روال گذشته و نفوذ پیشین 

خود به جنبش می پیوستند. این نکته،  مورد اشاره ی بعضی از پژوهشگران تاریخ 

ایران نیز بوده است، از آن جمله، »نیکی کدی« می نویسد مشارکت روحانیون از 

انقلاب مشروطه به  امید افزایش قدرت خودشان بود. »اما وقتی معلوم شد که به 

این هدف دست نخواهند یافت سیاست شان عوض شد و به نبرد با عرفی کردن 

جامعه و دست اندازی دولت به  امتیازات و اختیارات شان پرداختند«7٢   

سیاسی ،  نیروی  دو  از  یک  هر  سیاسی  وزنه  ی  سنگینی  و  سبک  به  طور  کلی، 

 72.   N.R. Keddie, ‘The Roots of the Ulama’s Power in Modern Iran’ in N.R. Keddie (ed.) Scholars, Saints 

and Sufis: Muslim Religious Institutions Since 1500 New Haven:Yale University Press, 1978. P. 227. 
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مدرن  زنان  موقعیت  با  مخالفت  در  صراحت شان  و  روحانیون(  و  )ملی گرایان 

طبقه ی متوسط جدید، به شرایط سیاسی مشخص هر دوره ی تاریخی، و امکان 

یا عدم امکان فعالیتِ نیروی سیاسی مهم دیگر، یعنی چپ بستگی داشته است. 

به طور مثال، در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و اوج نفوذ حزب توده، 

پیش از کودتای 133۲ )19۵3 میلادی( ، دکتر محمد مصدق ، یا برای حفظ ظاهر 

باور های  به خاطر  یا  و  بخش های سنتی جامعه ،  و  بازار  تجار  و جلب حمایت 

شخصی خود با حساسیت های مذهبی  روحانیون، به زیانِ خواسته  های حقوقی 

زنان کنار می آمد. مقاومت دکتر مصدق در برابر تقاضای گنجاندن حق رأی زنان در 

لایحه ی جدید انتخابات، و یا تصمیم کابینه ی او در ممنوع کردن فروش مشروبات 

بعدها  بازرگان ،که  مانند مهدی  ملی گرایان ،  از  بعضی  بودند.  ازآن جمله  الکلی 

اولین نخست وزیر منتصب خمینی پس از انقلاب 13۵7 شد و همرا هان او در 

نهضت آزادی ، افرادی مذهبی  بودند و با بسیاری از ارزش های روحانیت هماهنگی 

داشتند. به عنوان مثال، در اوائل سال های ۴0 شمسی در تضاد بین دولت و علما بر 

سر حق رأی زنان، نهضت آزادی چنانچه گفته شد طرف خمینی را گرفت.

اتحاد   وارد  هیچ گاه  انقلاب مشروطه  در  به جز  اما  احزاب چپ  و  روشنفکران 

سیاسی با روحانیون نشدند. در حقیقت، رابطه ی سوسیالیست ها با روحانیون 

پیوسته در بهترین حالت رابطه ای تنش آمیز بود. انزجار متقابل آن ها به معنای 

احتیاط از جانب چپ ها و دشمنی از جانب روحانیون بود. روشنفکران چپ 

در مورد حق رأی زنان و دسترسی آنان به آموزش و کار خارج از خانه، اختلافات 

جدی با هر دو نیروی سیاسی ، به خصوص با ملایان داشتند. اما اختلافات در 

مورد حقوق زنان به دو دلیل در مقایسه با اختلافات دیگر فرعی بود. اولا، با 

از واکنش شدید ملایان، پشتیبانی از حقوق زنان را تنها به موضوعاتی  هراس 

محدود می کردند که سبب آزرده گی اقشار سنتی که تحت نفوذ ملایان قرار داشتند 
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نشود. به عبارت دیگر، در جهت حفظ وحدت میان نیرو های ضد امپریالیست، 

حقوقِ زنان در خانواده  مانند دوران پس از انقلاب 13۵7، فدای سایر اهداف 

»مهم تر« سیاسی می شد. به همین سبب، چپ به ناچار با ملاحظه ی بسیار از 

در  بر انگیز  جنجال  اما  مهم تر،  مباحث  درباره ی  و  می کرد  دفاع  زنان  حقوق 

ارتباط با حقوق زن در خانواده ))مثل حق طلاق، حضانت ، تعدد زوجات ، ازدواج 

موقت یا مسائل دیگری که با آزادی و اختیار فردی زنان مربوط بود(، برخورد 

محتاطانه ای داشت.

و  یا   محتاطانه  برخورد  در  این  است  که  اینجا  در  قابل  توجه  و  مهم  نکته ی 

سازشکارانه ی روشنفکران فعال در نیرو های سیاسی، تنها نمی توان بر استراتژی 

وجدان  بر  جنسیت گرا  باور های  و  ارزش ها  سلطه ی  و  کرد  تکیه  آنان  سیاسی 

مردان و زنان ایرانی را از نظر دور داشت. به عبارت دیگر، دیدگاه روشنفکران 

ایران ، جز اقلیتی معدود ، اعم از فعالین سیاسی و غیر سیاسی، مذهبی  یا سکولار 

با  جنسیتی ،  مناسب  نقش های  و  زنان  شایسته ی  اخلاقی  رفتار های  درباره ی 

مخالفان سیاسی شان تا حدودی مشابهت داشت. طنین این مشابهت را باید در 

نگاه خصمانه ی فرهنگ سیاسی مسلط ایران نسبت به مبارزه ی زنان برای کسب 

حق انتخاب و اختیار در زندگی خصوصی و اجتماعی و سکسیسمِ عریان بسیاری 

ظاهر  و  ارزش ها  رفتار ها،  از  کوبنده شان  انتقادات  و  روشنفکران  باصطلاح  از 

زنان متجدد دید. این دیدگاه است که آشکارا یا پنهانی، مستقیم یا غیر مستقیم ، 

و  زنان در محدوده ی خانواده  فرودستی موقعیت  ناخودآگا هانه،  یا  و  آگا هانه  

خانواده گی  روابط  دموکراتیزه کردن  برابر  در  و  پذیرفته،  را  سیاست  و  اجتماع 

مقاومت می کرد.  

یکی از مردان سکولار، منتقد روحانیت و در عین حال سنتی در رابطه با حقوق زن، 

مورخ نامدار »احمد کسروی« بود که نبردش علیه خرافه ی مذهبی و روحانیون 
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 13۲3 سال  در  او  شد.  تمام  جان اش  قیمت  به  شمسی  دهه ی3٠  در  سرانجام 

شمسی در جزوه ای تحت عنوان »خواهران و دختران ما«73، در انتقاد از حجاب 

- به عنوان سنتی پیش اسلامی که در جوامع اسلامی  رواج یافته - می نویسد که 
این سنت اشرافی پیش از اسلام اعتقادات و اعمال خرافی را در میان زنان شیوع 

داده و افق دید آن ها را نسبت به مسائل خانه و خانواده محدود ساخته. با 

این حال، با آن که کسروی در مخالفت با حجاب و چند-همسری با زنان همراه بود، 

اما دیدگاه بسیار محافظه کارانه و جنسیت گرائی در باره ی ورود آنان به سیاست، 

حرفه ی قضا و حتی خدمت در دولت داشت. او بر این باور بود که خدا زن و مرد 

را برای وظائف متفاوتی خلق کرده و کار خارج از خانه کار زن نیست. زنان حتی 

نباید وارد آموزش مباحث فلسفی شوند. او مشخصا زنانی را که به قول او صبحِ 

سحر به طرف اداره می دوند، مورد انتقاد قرار می دهد و می گوید ،:»مگر شما کار و 

زندگی و وظیفه ی نگهداری از شوهر و بچه تان را ندارید؟« به نظر کسروی طبیعت 

زن را برای زائیدن و پرورش فرزند خلق کرده. مرد به لباس تمیز و غذا احتیاج 

دارد.74 کسروی به دانش آموختن و مشارکت کردن زنان در فعالیت های سیاسی 

در راه اهداف ملی )مردان( معتقد بود اما هواداران حق رأی زنان را مورد انتقاد 

قرار می داد که »نغمه ناموزون ساز می کنند.« او هم چنین زنان "آزاد شده" را 

به خاطر زیاده روی در مصرف لوازم آرایش و لباس و رفتار نامناسب در میهمانی ها 

و مجالس رقص سرزنش می کرد. در حال و هوای سال های 13۲0 در این گفته  ها 

کم ترین حسن نیتی وجود نداشت.   

زنان و  به حقوق  آن دوره معمولا بحث مربوط  تحقیقی  و  ادبی  کار های  در 

روابط زن و مرد مسکوت بود، مگر برای انتقاد از نادانی یا زیاده روی زنان. اگر 

73  احمد كسروی، خواهران و دختران ما، ، چاپ دوم، مریلند، 199۲، صص 13-31 

74  . همان، ص ۴8
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در کتاب های تاریخی از زنان یادی می رفت برای ستایش از فداکاری های آنان 

در راه میهن و حمایت از مردان بود، یا نکوهش از  نقش مخرب آنان در فجایع 

و شکست های ملی. به طور مثال، باستانی پاریزی در کتابش در باره ایران دوره 

صفوی به جای پای زن در شکست جنگ ها و سقوط سلسله  های سلطنتی حتی 

در تاریخ ایران باستان اشاره می کند. او به خوانندگان توصیه می کند که »هیچگاه  

نفوذ مخرب زنان« و نقش آلت جنسی را در تاریخ فراموش نکنند. او حتی در 

قالب گذاشتن پای زنان در چین را تأیید می کند؛ چرا که زنان عامل همه فساد ها 

و درگیری ها در جهان هستند.75 باستانی پاریزی روشنفکری سکولار بود. 

آثار مهم ادبی  این دوره نیز سرشار از طنین این بینش زن ستیزانه بود. نمونه ی 

و  سکولار  نویسنده ی  آثار  در  می توان  را  مرد-محور  جهان بینی  این  از  گویائی 

متجددی چون صادق هدایت نیز یافت. نویسنده گانی چون هدایت ، هم چون 

بسیاری از روشنفکران زمان خود رابطه ی دوگانه ای با "تجدد" داشتند، که یکی از 

نماد های بارزش زنانی بودند که از زندان حجاب و تا حدودی از محرومیت های 

از تحلیل کننده گان آثار هدایت به درستی  اجتماعی آزاد شده بودند. بسیاری 

بر تصویر مخدوش ، ناقص و بدبینانه ی او از زن در داستان هایش - در دورانی که 

ایران نخستین قدم ها را به سوی تجدد برداشته و زنان اجازه ی حضور اجتماعی 

قول  به  تنها،  نه  خود  داستان های  در  هدایت  گذاشته اند.  می یافتند - انگشت 

محمد علی کاتوزیان، »چهره ی دلپذیری از زن به دست نمی دهد«،76 بلکه بیش 

از آن، در جهان بینی زن  ستیز او که بین تجدد و سنت گرفتار آمده ، زنان تنها دو 

هویت می توانند داشته باشند، زن »لکاته« و زن »اثیری«. »زن اثیری موجودی 

است تسلیم، ساکت و خیالی، و در نهایت مرده. زن لکاته درست نقطه ی مقابل 

75.  باستانی پاریزی، م، سیاست و اقتصاد در عصر صفوی، تهران، انتشارات صفی علیشاه، 13۵0، صفحات 9۵-۲76. 

76.  http://homakatouzian.com/?p=542
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چنین زنی است.« در این ارزش گذاری توهین آمیز، اگر زن ارزش های جنسیتی 

و چون  است  زن خوب  بپذیرد،  را  و حد شناسی  پاکدامنی ، سکوت  به  مربوط 

ننهد،  به قواعد مرد سالارانه گردن  اگر  قرار می گیرد و  بر ستون رفیع  تندیسی 

شایسته ی تحقیر و توهین است. »زنِ بد مورد استفاده قرار می گیرد و به دور 

که  الگوئی  که  است  این  نکته  است.«77  رفتار  این  او سزاوار  می شود.  انداخته 

نویسنده گانی چون هدایت از زنان ترسیم کرده اند، بیان گر چیزی بیش از رابطه ی 

متضادشان با تجدد و »تصویر خردگرای تجدد از انسان بود.«78 می توان گفت که 

این نگاه، بیان گر نگرانی و اضطراب مردان از روابط سنتی-جنسیتی بود که در 

حال زیر و زبر شدن بودند. و تأسف آور آن که الگوی لکاته-اثیری آنان از زن، نه 

تنها بر آثار نویسنده گان دیگر، بلکه بر وجدان خواننده گان بی شمار داستان های 

آنان نیز تأثیر خود را باقی گذاشت. 

به  دنبال کودتای سازمان سیا و تثبیت تدریجی قدرت پهلوی دوم، و به  خصوص 

با سرعت گرفتن رشد سرمایه داری و سیاست مدرنیزاسیون کشور، و افزایش نفوذ 

فرهنگی و اقتصادی غرب، به خصوص ایالات متحده، در عرصه  های مختلف زندگی 

اجتماعی و در رفتار های فردی اقشار مرفه و طبقه ی متوسط مدرن، زن ستیزی 

پنهان و آشکار زیر ماسک مخالفت با دیکتاتوری و نفوذ بیگانه، در میان بعضی 

از روشنفکران صاحب نام مخالف رژیم شدت بیشتری گرفت. یعنی، پشتیبانی از 

حقوق فردی و قانونی زنان جای خود را به این ادعا داد که آزادی زن پدیده ای 

77.  چتاک اوغلی، چیدم، ›زن در بوف کور هدایت و سنگ صبور چوبک‹، ٢4-13، 

İ.Ü. Şarkiyat Mecmuası Sayı 1-2012) 20)

https://dergipark.org.tr/download/article-file/10528

هم چنین نگاه کنید به مقاله ی ناصر و فاضل عباس زاده، در فصلنامه ی تحقيقات تعليمی و غنایی زبان و ادب فارسی 

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر شماره پياپی: بيست و چهارم ـ تابستان 1394.

78.  میلانی، عباس، »تجدد و تجدد ستیزی در ایران«، مجموعه مقالات، تهران، نشر اختران، 138۲، صفحات، ٢17 - ٢16
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غربی و ناهمگون با جامعه ی ایران است. هم چنین، زنانی که ندای آزادی طلبی  

سر می دادند و می کوشیدند از میان هنجار های خفقان آور فرهنگی، روزنه ای به 

سوی آزادی پیدا کنند، به عنوان غرب زده گانی که به فرهنگ خود پشت کرده اند 

از  داشت.  متعددی  دلایل  سیاسی  و  فکری  عقب گرد  این  می شدند.  محکوم 

آن جمله، تمرکز توجه همه ی نیرو های مختلف سیاسی بر نفوذ سیاسی و اقتصادی 

غرب؛ کینه ی روشنفکران معترض نسبت به شاه و همه ی سیاست های فرهنگی و 

سیاسی رژیم او که پس از کودتای ۲8 مرداد فرموده ی اربابان امپریالست دانسته 

تشکل های  ایجاد  که  امکان  سیاسی  آزادی های  فقدان  و  دیکتاتوری  می شد؛ 

مستقل زنان برای مقابله مستمر و سازمان یافته علیه این برخورد ها را سد کرده 

بود. هر چند زنان تحصیلکرده و از نظرفکری و بینشی توانمند، در اپوزیسیون 

رژیم کم نبودند، اما با توجه به سلطه ی فرهنگ مرد سالارانه ی حاکم بر فضای 

یا اعتماد  این بینش زن ستیزانه  تردید نمی کردند، و  یا در حقانیت  روشنفکری، 

به نفس لازم را به دلیل حاکمیت همین فرهنگ، برای مقابله با آن نداشتند. 

مخالفین نظرات یک  سویه ی زن ستیزانه در میان ملی گرایان و معترضین چپ نیز 

بسیار بودند، اما از آن جایی که امر آزادی زنان را از الویت های عدالت جوئی و 

دموکراسی خواهی نمی دانستند، در برابر نظریات مزبور سکوت اختیار می کردند.                         

به عبارت دیگر، با گسترش مدرنیزاسیون ایران و دگرگونی نسبی و ضعیت اجتماعی 

و اقتصادی زنان در سال های 4٠ شمسی ، جهان بینی جنسیت-محور روشنفکرانه 

نیروی بیشتری گرفت. افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و دسترسی آنان به 

آموزش به وضوح به ایجاد یک جمعیت رو به رشد زنان طبقه ی متوسط انجامید 

که حضور آنان در جامعه برای بسیاری از مردان تهدید کننده و بر هم زننده ی 

آرامش بود. به عبارتی، ظهور زن »مدرن« ، پیدایش یک تغییر کیفی در گفتمان 

روشنفکران مرد را به همراه داشت. زن »مدرن« ابزار رسوخ فرهنگی غرب و 
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